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جانو ران 
درنده و ۲زارنده 
در شماره یش در و «کشاو رزی سر جشمه زندگانست »بادی 
هم از کفتن حانوران رازه رد . کساني خواستارند ان 
روشنتر بنگاریم ۱ 
باید دانست خدا آدمیان‌را از دیکر آفریدگان ب رگزیده و چنین 


خواسته اسان در را ان زندکان ی کامهاهی خودثات بردارند و بکی 


اران کاشیا تن جانوران درنده و ابو دکردن خزندکان زارد رات قه 


زهین ۴ ازاننها یال سازند و خودر! ازازاو و زان آنها سوه دننز 
ما ی بینیم کسانی بشکار می پردازند و مرغان قشنك و زیدا را از 
بددست و بارا کارد کی تفه دندان بگوشت آنبا فرو ی براد: 


م۲۱ 


ابنان را چه بهتر با شیر و لك و کرک نبرد کننند و روباه و شغال را 
ازدا اتارند برنادودی ۳ و ده و مار و 2 دم و چلیاسه و ماندد ان 
بگوشند ۲ او کار رخ همه ده دستور داده و مایه خرسددی خدا وآدادی 
جهان خواهد بود. 

1 چنین کاری کم کم نحم درندگان و ازارندگان ار کی افتد و رسن 
از آنبا ال شوه اینکه امروز ندادهای کین را برانداخته از او مسازند 
بسدار یچاست و یکی از سودهای آن کمی خزندگان میباشد . باید ین کار 
را در همه حا کرد تا تخم اسنها بر انداخته شود . 

شا کنات بندارند خزندگان و سکس و بشه از خاك و هوا بدید 
ی 0 و رشه آنها بر انداخته نو اهد بود. و نجندن ارت ۰ اسنها همه 
از تجم ات و فراوانی ره میا شود و از هرا و خالك درورش بافته 
حانور هم دد. چیز ست آزموده ه رکیا که خانه های کپن را بر انداختند 
ها ی شیاه اینها کم هم درده ۴ چون در همه جا کزشش شود 
تسار ۳ عی‌افنّد . جه سا حانوران رنه که تا بو ۵ شدء و از مدان در 
۷ 

کسانی و سکن و برای مار و کشوم و مان آن سودهایی ۳۹ 
3 ۳ ات ج زکار سا فست . اما همه ز بااست و داد سانودش 
"شم ۳ بدانسان که ارن خود موی ی سر لم و فزونبهارا دور می‌کنم 
5 حهان نز همین را باید کرد و فزونیهای آنرا دور دا ند ساخت 3 
3 
میگویند: خدا اینهارا چرا آفربده ..٩‏ میگویم : رازیست پوشیده 


ورچنین نیس تکه ها هرچیز را بدانیم . 


بت نی 


ما این راز را نمیداندم ولو میدانیم هیچ کاری ازخرا 
و اه یز 
ان جپان:سرآنا از زوی ساعاست» دانشهای آمروزی‌همی کفتکو 
از سامان جپان میدارد و دانابی آفردکار ص اهی میدهد . تشپ زست 
ای ره بود وباره جاتوران کرنده واراراده آست که فران خر دا 
در میماند و راه بجایی نمي سابد و اين در برابر جهن بسیار خرد 
است . شما چون ده کاری را ان ی سنجیدید و همه را از روی خرد 
بافتدد ۳ را بخرد و دانا هي شمار بد وهرگاه درکار بازدهم در ماندید 
و بی : برازش نبردید بخاموشي کر | نیت ون 2 1 را سهوده و ا سامان 
نما رت ۰ 
ات هت توق نادانیست که کسانی خرده کارهای خدا وم هرت 
باید این خیره روبان را خوار داشت . 
خدایادهیان خرد خشنده وتوانای ,داده تابررهنمابی‌خره راه موسر 
بوشد و از ۳ و خرسندی ره جوشد . مارا از 4 ۱ 


و چرا با خدا این بپثر که بکوشیم و کار خود سره کردانيم . 
زد کر 


کز کوهن رنتقواری هر هک ند «حاست . آدمی را چه سزد 
دندان بگوشت حانوران فرو برد؟!.. این شوه فزند ان اک و آدمیان 
از آنها آموخته اند و ان فرتهای سار نی ان تگذشته و ات که 
و دندان و ۱۳ هرچه هست ایند رها کردن و دوری حستن . 

انکه میکو ند تن از نبرو افتد و مایه مارم ک فد سخنی است 


فناستینه‌ر از دانش و ارغایش بابه:ای ننازد . ام‌وز کنای از کوشت 


اه ۲ 


برهمز دارند و سالهاست تندرست و نیرومند میباشند . کوشتخواری‌زیان 
دارد که سود ندارد ۳ 

عصیعٍ 13 
همدو مد خدا کاو ده و ماکان و همه اشهارا از پر ادهی 


مر 


اقفر نده . می گوم : ول نه خون رختن و ات خوردن و 
گت قرش را تکوشیتنه از تست شین :را شیف آززهت بان 
تخمش رابر دار . چهار بایان و عرغان خانگی ه رکدام سودهایی دارد . 
آدسیان اک نکه ممدارند و رنجشان مي کشند سودشان هسرند که 
ای تفن شیر بیش از خوراك بحه اش دارد و ماکان تم فزونتر 
از اندازه می نهد پیداست که آدعی راست . چندن حانداران بر هره ای 
چه رواست خونشان بریزند و دندان بگوشتشان فشارند :! صانداران 
بباب‌انی و هوایی ندز هسایگان ما اند و آرایش زندگانیند می چرند و 
هی چمند نو کر تیه نمی کر ارفک هراق بانفمه ها خودرا مارا 
خوشنود میسازند. آنجه ی ارو تتاست باق نگهداری کرد و کت ان 
آرازشان بان داشته اه ار ارنفم و فزنهه امیت :یا بر ندکان کرش و 
تاز با همه را نابود گر دانید ۰ 

اینهمه خوردنی‌ای کوارا و چیز های پر مزه و میوه های شیرین 
که زمان بزمان فزونتر و فراوان تر می کردد چه ندازی بگوشتخواری 
است کت حاندار ان بی‌آژار تا ار درندگی چه آنگیزه ای دارد ؟ !. 

می گویند: آیین اسلام روایش شمرده. می وم : ول بنیکش‌نداشته! 

کاني گوشت نخوردن را چشم پوشی ازخوشیهای جهان‌پندارند 
و خسنکه کرفت نخوردند خوی ورفتار خود را هک از خوشیها 


ص: 

۹ حجوشد دامن از اهتزن ت ق سکن و 

ما این را نميخواهيم وهرگز روا نمي شماريم کسی ازخوشیهای 
تفای کار وتیل ی از ام ی یلها پرهتتفا: .ها این مت 
خواهیم آدمدان ازشیوه درندگی دور باشند و آنجه را که شایسته کرک و 
پلنگ است بر‌خود روانشمارند ۰ 

این مبخواهيم کات ها ور زوزها ر هت شرر وا مان 
کر وان ار آزهوذم شده که ورن نان ارگ هک داری جوید هزه 
خوردنما را بهتر می فهمد و از خوشه‌ها سشتر لذت برد. 

زج 

دراین جهان که مابیم آدی سر دسته آفربده‌هاست . آفربدگارش 
بر گزبده و بردیگران برتری داده ۰ کوه و دشت و دریا و هوا همه را رام 
او تاه رف ای سای ان هی ون ستاو راو 

این فیروزیها که امروز آدمی راست :درهوا می برد درباه‌ارا 
ار شوه انش درمی نوردد از ههاو دشتپا سندی می و د ندر وهای 
طیعت را زیر فرمان آوز ده اینها از خواست خدا بیرون نست مک 
نثیجهٌ هوش و فهمي است که آفریدکار در نهاد او نهاده . اینها از کامهابیست 
که باید خر راه نیکی زندگانی بردارد . 

این بدترین خطای فلسفه نوین (فلسفه مادی) است که آدمی را 
باجانوران که با درختان و گیاهان یکی می‌ گرد وهمهرا رهق ع ی کشد . 
آدفی کها و سانووان کا ۵ 


بداندان که 0 دین است آدعی مدوه آ ی نمیگو : 


2 


جهان از بور او آفربده شده تادیکارت خر ده و3 چهان از بپر سنج 
آفریده ای آفریده اس تکیت بگویم: بردیگر آفریدگان برتری دارد . چپان 
۱۶ کتعنا آوشت: ناند بکو شد ور وا از فان رونت سا وحانداران 
بای : بدانسان که داغبان در باغ کیاهان هرزهء را از ر شه مبکند 
و کلیای زسا و خوشبو و درختان سودده می پرورد آدمی‌با 
جپان باید ان زار کته . آنجه زدان 1 و بیحاست از مبان بر داردو 
چیزهای سودمند را نگر‌داری تماند , 

چنانکه جانوران ده وا ایدم ند را بایدککت ازجانوران 
مودمند و بی آژاد ار « رداق برفزونی آنها بانله کافنم بش 
ار ار شا واه یداع : 

ی رشان و هه کی و سای ی ی از 
چهار پایان و مرغان دسته می بندند و بهواداری آنها می‌کوشند . 

نیز کار نت ۸ دای همراه ی شوند و روز های سکاری را 
در داغعا و سشه ها شنماشای هرغان می روند و دیدن و شناختن آن ها 
می کوشند . این راهی است که بمرغان مهربان گردند و بنگهداری و 
پرورش تا اسوته کارغاست که باید دور و تزدیك از هم باد 
گرند واز پیروی باز ناستند . 

درند کی و کاشتترازی آدمبان را دشمن حان چهاریادان نانوان‌و 
شغان ارم شلخله راوزا انجا اه سر وس و یدزی امعاند ران 
سو دهند تام فقو روشنار بکویم ۱ همیابه کرک و بلنکک و روداه 
4 بت از شا بامشتری از مرغان زیبا وچرندگان 


نیکو دبدار ۳ تفه است ُ 


۲۳ات 

۳9 ی وه سار ان همه ار ارتنه آفت ره روهار 
کنجشك و آهو و کوزن و بزکوهی نیز آزار هابی دارند . بویژء اکر 
قروشر گردند وازترس بیرون آیند . 

می کويم : ازاین اندازه باید چشم پوشید و باید فراموش کرو که 
انها ثمز از جران ره دارند . و 

تب 22 کی 

تون کر کفتارنام دکارت برده شدء برای روشن شدن آن این را 
می‌تگار 0 ۰ 5 کنانن از فیلسوفان با از دیگر ان گفته بوده‌اند خدا زمسن 
و آسمان‌و اینجهان و آنجوان همه را از بهر آدی آفربده و ابنهاهم از برأی 
زیست اوست . دبکارت دانشمند ارویایی بز رگ جها نآفر بنش ۲ که بر استي 
ان نی کت )تشاد فان تسش وا ون ور تشه شرفدا زد 
و چنین می‌گو ید : این از خود خواهی آدهیانست 

اشخن تا اندازه‌ای هم بجاست . دبکارت از دانشمندانیست که 
روبهمرفته گفته های پر ارح‌دارد و با آ تکه از رد فیلسو فان شمرده میشود 
همحون سشتری ازایشان گزافگو یز 

چیز بکه هست آدمي نیز در آن بایه یست که قیلتاوف هی گر ارد: 
بسیار بالاتر از آنپاست و چنانکه گفتیم آنچه در ان زمین است از رستنه 


4 


وجانو قرع و دشت و درا همگی زیر دست اوست که با ید از آنپبا 
سرپرسنی‌نماید ۰ , 

اما اینکه خدا چهان را از بهر که و برای چه آفریده این گفتگو 
نیز ازچیز هابیس تکه با اندیشه در بافت تمیشود و باید درزمينهٌ آن بخاموشی 


8 


۲-کانیکه در سایه ایمنی و آزادی 
ز شا تسا چه خواهند دانست قرنهای 
گذشته چه بوده و چه سختیها و الودکها با خود 
داشته . مسا ابر همشه نوشنه ام که چون دن اسالام 
در خاست چنانکه بايستي دود خرد ها ندرو تفت » 
راستی ها روشرن _ کزدید هردمی و مردانگي رواج 
سبار بافت عردان کاردان و توانا فراوان گ‌دید همه توده ها از 
آن بهره دافتند . وی ادن شرفت در کار جپان دیر نیایده از قرن 
سوم رخنه ها در آن دد لد ۳ بخردیها از 5 شه و کنار رو نعودن 
کرفت کنا کدهای بیجا «رباره که 


7 
۳ ۰ یی 
تن سس از بش رواج دافت ۳ بازار ان و سکار گرم گردید خرد 


بایمال کننه توزی و هو سدازی شلد «آبین زندگی» و دسئور اند اری 


فلسفٌ بونان ‏ صوفیگری باطنیگری 


که شاد اسلام بود در درده فرآهوشي ماند 
درکرماگرم ادن ۳ از سوی دیگر کار کتور رنه بد‌در فته 


رشنه آزادی از هم کسیخت . اخست ترکان و پس از ابشان مفولان بخاك 


1 (۹ 

۱ اسلام در ی خر بافتند . ی با و ۹ نفرازی رو سستی نهاده 
در زمان عغول سار از همان برخاست وزیونی وخواری حای آنبا راگرفت. 
آکر بخواهيم گرفتاریهای زمان مفول و پس از آن را باز نماییم 
چندین صفحه بر خواهد شد .همین اندازه میگوييم : سستی خردها با 
پستی خویپا توام کردید . اندازه نادانی و الودگی مردم آن زم‌ان بیش 
از ای که ان داتشه شوه کس وان سر کین تیه 
دریافت . در آن فرنبا مردان خرد وک راز اک نابات نبودند تیان 
از کشتزت یآ ی بسکبار شدوه مسامانی تا یدید تکدته چنانکه 
در حای 13 و ام کو- مان قرنه‌ای گر فتاری تک نیکی‌ها 
از دهش و ممم‌مانلو ازی فش کر مردم از 2 میان مردم رواج 

فاد ون خرد فش قانکی که ۳ میخواهیم بالذ نا یبدا بود. 
اززمان و مغولان مگذر یم وازفرنهای کر داستانی و 
می‌آوررم 1 و که در خونخواری چندان کمی از ی مش ور 
اسیهان و طوس و داد 7 شهر ها حوی خون راه انداخت چنین 
مرد سیاهکار یکه هرکس باستی از او بدزاری جوید وناهش جز نفرین 
مک تفای ترا ان او وه اند و انا دام مش ردان و 
ی چه‌ستاشها از وی سروده اند. اوخون سثناهان ی ریخت 
اشایع اورا « نگهدارنده دین‌خدا » ی نامیدند . این را خود تقو می نکارد 
که سید شریف حرحانی ٍِِ«« ان تانق توشکه رو آورا تاه کته دین فر 

سر صدده نیم خوانده اند و باین کار آنان می نازول( 0 

۱(۰) چنی گفته‌ای میان مسلمانان از در باز ۳ دا هه کل زانهش 


۳ صلد سرال ص‌دی بدا شود و دین را در جپان نازه گرداند و آن را دو باره 


تن 


این نمونه زیونی و خداناشناسی آن زماتپاست . این گناء 5 چدگی 
1 تازه ۱۳ در * شماردن ۰ این کار 
س 


چندین زشنی را در در دارد و سی تا زنوتی و یت کی و خدا ناشماسی 


نیست همچون تیمور کسی ر 
زاف ها نداشته‌باشد بجنان کاری بر نخیزد . اين را کسانی کرده اد 
انوم خاشته امق و ازهی گام دهاز راهطا ها هوست 
انستتت تور اهب ی بر‌سیدم آرا از وه های اننان حجز زنونی و ستی درس ۳ 
توان اموختن ؛ 

بارء ی چنانکه عادت دارند وه ی بر که رش ون فهمنده و 
افهمیده خرده بر آن کیرند و با سخني ازخود برفزایند دربرابر این‌گفته ها 
نیز چنین مي و ند : « آنان با کت مودنت زهای مهو ات آن را داشت » 
می دوم : چه نا گزترین داششنن کي اک سدد شر نف و دیگران آن ناعه 
را به تیمور نمی نوشتند چه زیانی می بردند ؟! آیا جز ایشست که از بول 
و اسب ی ۸ از تدمور می کر فتندد بی بپره هی کردنداند کب 5 
داین 7 اشان توان‌خشودن دس # چه گذاهبی بخشو دنی همست ؟1.. 

کار کرک ما از گناه اشان چشم پوشیدرم دیگر چرا پیشواشان 
بشماریم ؟!.. تاه تا این اندازه نا توان بوده اندکه تتوانسته اند از سود 
خود چنم بوشند و دافت بکناه نالا شد جه شاسته ۳ «ساشند ۳ 
چنین بیانگارید مردی در بیابان دچار راهزنان گردیده و بهدراهی ایشان 
برآهزنی برداخته و را آبان نب که از گناء او چشم بوشیدم 
3 دهد 1 "۳ را تازه کننده دین 9 صده می‌نامیدند . 


سید شرف جرجانی و کارت ددیر اش از ربزه خواران خوان یمور 
در صده هم اورا تازه زد دین شمرده‌اند و نامه‌ای راکه توشته‌اند مور در 


/ توزوك ) خود وود 


کب 


[ با آنسکه نباید پوشید ) آیا باید پیشوایش هم پنداریم 4! ببینید خرد ها 
تا چه اندازه قمر تس خنکم؟ تشد انعر ام 2 های ما چه بهانه هابی 
یز ورن ۳۵ ۱ 

کانیکه با زبونی و سرافگندگی میساختند و برهایی از آن نمی 
کشت مگابا رها وان ظو ی آن را هر چه فزونتر می 
ِ 


دانیدند گفته هاغنه آنان خخ رده زنونی خواهد ود و خوانندگان و 
شنوندگان ۱ ۳ جز زنوتی و خواری باد نخوا اهند گرفت فا تقد نز تون 
و باتکارمت که ما ام‌وز آن گفته ها را نکه دارم و جوانان را از خواندن 
و باد گرفتن ی ندار یم 

ما ارج زمان خود میشناسیم بابد میانه گذشته و این زمان سدی 
پدید آورم و گرفتاریما و آ لودگبهای فرنهای پیشین را در همینجا بپابان 
رسانیم ۰ ادن ی از در خواستهای فانتت که همشد قر واه آن میکوشیم 
و از همه م‌دان پا کدل چشم باری دایم ۲ 
ازنشانه های‌زیونی کر تفا های | بان بدیدار است کی جبر من تشر 
که مه آنبرا بهتان ام کنزن و گن‌اه یکه از خودشان و از دیگران 
سر زده بگردن قضْا و قدر اندازند. دی تکو هش از جهان رنه کیش 
که ببایی آن را تک ان که و م‌دم را که ندینی و بیکاری رانک ند 
دیطری ستمکشی ون تلد و دادنست که آن با شاف ون فناری ام 
نمشد او ار بسبار است و ما چون نمی توانیم در اسحا و ۱ 
آنها بداریم میک کذرم 8 زاریم 
بت کلمه ِِ : کسانیکه بازبونی و خو اری‌میز بستند ه رگززنتوانشد 
آزادک 


زاد بی و و دنفر از ی ناد دهد . این ند تر که و یند آموز ها که در کتانها 


0: 


است ازاین دوره‌ها بیادکار است و آنحه ازفرنهای پیش واززمانهای 
سرفرازی و آزادی در دست بوده بت اما رانبز در این قفرنبا م زده اند 
ودست درآنها بر ده اندویا بدآموز بای مراد ام تیه رن کت های‌دیگران 
بماتد . سخنانی که از بنغمیر اسلام و از باران او بیادگار بوده و خود دستور 
های بسبمارسودمندی درب داشته چنانکه گفتيم چندان دروع بانها افز و ده اند 
که‌باید ازهعکی چشم ها ریت ک 4 زا کی تشر ارت ارات 
بعم‌ارد دیگری اخشیج آن را گرفته راست خواهد شمرد و این خود 


۳ همست تا ند جدایی گزافت مب‌انه کسانی که کاهی وی و 


بابخود نمایی پندی برزبان رانند وچون غم مردم نخورند وپابه‌ای برأی 


کار خود تدارند هر زمان سختن دیکر گنه نماشت آنحه در ۳ 2 


)0 باند در لین باره بشتر واه ثر از این وگو 3 7 این 
می پندارند که میتوانند راست با دروغ این رشته را باز شناسند . وی درست 
تیاه را ار تن توآشی ی ان نود ماع اس کی رز مقر 
آنهیه سخنان رسوا را در کتابهای شود گرد نمی آوردنتا » فتاه کا نگ چنین. 
دعوی را دارند اگر دو تن از ایثان را با هم نشانی و چند سغنی را از 
آنگونه بمیان‌آوری خواهی‌دیدکه سرهی‌کدام کثا اش باهم دارند . پس‌چگوه مبتوان 
گفت. انیا و «مجتاستت», 

این راهم بگوی رکه اخبار فقبی ازاین کفتگوی ما بیرون است و مارا 
ایرادی برفقه از این راه نبست بلکه مافقه اسلامی را گراعی شمرده برآئيم که بابد 
آن را رواج داد . این گفتگوی‌ما درییرامون خبر هاییست که در زمینه کردار و 
آین‌زندگانی وه‌انند این ازیشبر بزرگوار وجانشینان او می‌آورند . دراین خیرها ت 
تواسته‌اند دست ررده‌اند و تا تواسته‌اند دروغها ساخته بنام بغسر و اران او 


مر اهر موه نز 


ی 


آند در باق یی ماد آن ۲ آنده اه مرور سر و و ده اند فر دا 0 


تراموش ساژند را نیکمردانی 4 عم مردم خورند و در تیوه مراد 
ی حهان ۳ حو اهند از زبان زمر مدرد و روای سود تن 
سح می ت_ ختتویر 


انحه ند هر 3 ۳۳ راه‌وش ی و جدزی باخشهج آن : و بشد . 


ار ن دو شسیگ ۳ مه حیداست ۲ ۹ ۳ 3 


۱ ۰ ین ۵ زنان و 


دسر ه مراد داني را 9 در ردو ی رسد شادان درمانی گوبند بای پزشکان 


مي 
نتوان برد ند ی [ 7 بابرا دارد : هوسکاران شادان رانا 
غمخواران جهان یکسان نتوان شمرد 

آن دسته همه هستند و حز کشت خود نمابان طپوس نستند 
و این گذاء ایثان است که هوسکاری ر! در این راهبکار می برند ومابه 
کراهي مردم می شوند . «دأن میماند کساني بر سر سه راهها 
وچهار تفط باستند و با راعروان در سر بازی و شوخی باقن 0 


و مه 


چور ۰ کی مي رسد کاه 
6 


ار مراهی و سر ۳8 فان دلخوشی تماشد ۳ 


غ رت زا فان دهند کاهی از انسه وا نماشد و 
۱ 

افو وت مرف بو که کب و رت رو 
سخنرآنی از خوی‌ای سنوده و نا سنوده ها سا کرد وهر 9 رن 
بان بر دازد . یکد ستّه انراراه ژوزی کزان و ازبپر ۳9 بازار هر روز 
سین ری # ی نله هه مرش و ی مر فم یادن یکی 


۳ 


آثر ۱ مه سیحن سا ی و تاه 4 بردازی یت و 5 اندیشه تاه خوّد 


کته هابی دد رل اورند ۱ چین کاری زءانپ‌ای بسباز و در دنمال 


خود خواهد داشت و بایان آن ۳ «و دی زو دهد خواهد دود . 


سم ۳ پات 
ءردم بیش از همه به بند آموزان نباز دارند. گذشته ازیر آنگیشتگان 
خدا که شاد ی گزارند و راه بروی مردمان بار کت او 
هم باید همواره بان مردمان فاد وک اغان رااعر هبار ارت یه 
تادانان دستور راه ر فتن آعو زند . به چنین راهنماباتی همیشه نداز هست 
وک کار بان که با کدل باشند و راستی عم توده ۳ خورده در بی 
رارق باشندو از سکاو خود نمادی دوری گرند . در قرنهای 
گذشته چنین 7 سیار 0 بوده آند و تقی اه عنوان تقوایین 
داشته اند و هر 2 هابي تا کر آزده اند حز هوسبازان و خود 
تمابان ننوده اند از گفته ها و نوشته هاشان جز سود خود نجسته اند. 
چه دلبلي توا از اسکه سفن اشان نهر واه در آمدء آند وهر 
3 نه رف بخود 9 فِه اند کاسکه براهتما نی مردم بر همخزد نخست 
تفر پگ واه راو شوک بش آزرا سا قاش سدگران وا 
هم بدان خواند. ولی اینان چنین راهی‌را نداشته اند و هر کی مسلمانی 
و باصوفدگری با با فأسقه هم ورس وچیزهای نیز از خو دی رآنها افزوده 
بودند. | که آقای مدرسی برباره‌ای از بدشنیان برداختن ستاره شناسی 
و رمل و فال را ایراد گرفته بسبار بجاست چه آنات اکر بیهابی 
این چیز ها را نمیدانسته اند و نه می توانند بیشوا و دانشمند 
شصار داشند + اک مبدانستند یس برای‌چه انها پرداخته اند ٩‏ ..راستی 
هم ای که آنان بی شیادی اننها را مبدانستند ولی‌از آنجا که‌مردمان 
بوبء فرمابروابان و توانگران دلیستگی باين چیز ها داشتند و ارجی 


نائبا می‌گزاردند اینان آتپارا دتسال کرده اند تا پول سباندوزندو ترد 


2۷ 

هر دم اررجمند تر گردند. 

هحین رفتار را در ژمینه کف مور و نمودن راء ددن داشته اند 
و بش ازهمه در بی سود خود بوده اند . اینان هنوز روا ارو مندی 
بوده‌اندو هرکدام کم بابیش آراستگی داشته‌اند. بمادد سخن بافان بی‌آپرو 
ور ان چایاوس که هر کیاز آنان نیز گفته هایی از خود باز 
و 

4 -کسنکه بندی می‌سراید باید پیش از هه کوش انا کار شنه 
1 نه از شد او هر چه سردمند باشد حز زبان نخواهد بر خاست . 
ژنزا شنوندکان ته تیا ۳ بکارتخواهند ست خود چنین خواهند بنداشت 
پند از بهر گفتن است نه از بر پذیرفتن و کار بستن و هر یکی از 
اشان سنوت خود انرا دادگ فته شن افو وان خو اهتد سر وق کم کر سراسر 
توده انحال را بیدا خواهند کید که همگی قح شا دک و هیچ و 
در ند کار ستن نماشد . ۱ 

آکر با دیده خرد بنگر یم چنین حالی از بدترین بیماریپاست . 
دردست که باساني درمان نیذدرد و بزشك را ستوه ود ۲ 

سیر شتدیرت آرمرخه : اندرز تا ازدل بر نخیزد در دل نخواهدنشست 
و کی که 1 و تعتگیاها هردم نیز سلن و 

در این باره در حای ویو سخن کساده تر رانده انم و اسحا 
برمیر : _ انداژه س می کنیم و آنجه وا هو اعاژ کنقان نوشته ام در 
اینجا دو باره مین تس برای کنتگو از ستوده خویبی و تیکو کرداری 
تخست باید بجاره این برآکنده گوییها که از زمانپای گذشته باز مانده 


۲۳۹ ۱ 15 ۳ گ ۲ 
و و درا ۳ از انا ی 1 4 از ۳۹ تسه در دست نخو آهد 
ود و وشخش مودی تشه آهد داش 
۱ باه | : ۰ 
در دن مه ۳ جر ی گنه دشدم و ما مر ند انکه 
۹ 1 


میناست تثفتار را دامنه ندادم وی ۱ میداذیم در دان 5 0 مر ۵ نما 


باری حجو اهند کر د ء در 0 و هانی نه در انجمنیا ۳ باره تدرشهای 


۳ ۰ کح 
دماین بعش هی اند آنیجه وا دابان و تاش در کته هایی ۳ خه اهند 
افز ود و هیده وا و ر درو شمعر جو اه 5 دانید 1 


وتو اهي ۹ ریم : مارا اباخود گنشتگار 


3 نش ند نم یر تیب نیش از ادن ن در ک ی اند ۳ نو بد 


ف - 


م2 
کار تست و ار حجودانان 


فان با دا فتاه ای ات ها تاش باق از باق 


2 یی تور 
1 ر خیز م ز مها هن وان نمی ۳ داز 0 0 دشتدو ها در بدرآمون 


باب 2 
و 


ستناندست که از اه شان با مانده وا‌وز در سر ر زدانهاو 11 رروی کاعد‌هاست 


از انها چون زان می زا دد همین کار ما را ۳ گم د. و اداغه ات 3 
حور 


1 - 


1 دبگری ه از قرنهای پیشین 


مسر سر ی 
باز عماناده ان ۳ 9 با لحن و آت ت دو ک در ان باشد و 5 ا دم 


ی 
ك زا تشه ار با کی ره روی ار تیش ی خو اج بر مت . 
ت رز سم مر 
آندیشه ها با بندارهایی چون در دلی حا کورفت آن را ازاد نج ارد 
سر 5 7 سصصیع 
و ۳ های نا درسسی را باه حدم 2 سیر ده 5 بدانپب ترونده دس 


از ان هر چه بشنود و بیاد خود سبارد باآن باور های نادرست بهم خو اهد 


۳ امدخت و هیحگاه سیحنی 3 دشن و بسادگی ۳9 دار د در دل حأً دادن 


2 
نو اهد تا مر دل از آزها وش مره را سکیار ر ددر و درل سازد 
و باچیین 5 که می تواند آژادا 4 ۳ نشی ۳ بیاموزد سا دستوری را 


ب ی 
فرا درد نوات 


در پیرامون صوفیگری 
۳ ۳ 

بی کاری نرفتن وزن تکرفتن که صوفبان شیوه خود داشتند گذشته از 
آنکه‌هر کدام خود گنه بزرگی بود و آمین زندکی را بپم می زد هر یکی دنباله‌های 
دارقه: زا قزنی. داعتم ب زیرا اصوف: 

چوت کار می نششت بهوده اندیشی میکرد وهرزمان چیزهای رنئین 
دیگری از اندشه خویش برون می‌رشت . بکاری. هنبثه بکرشته تاهکازی را ا 
خود دارد . 

چون در را روزی نمی کوشید ناگزیرچشم دست این وآن: میدوخت و 
بدر بوژه آب روی خود می رت 

چون دسترس بزن نداشت اچار بيك رشنه زشتکاریبا بر میغاست و 
روی شرم را سیاه میساخغت . 

هر یکی از اسها داستانپا در کتابپای خود صوفبان دارد و ما درباره هر 
یکی بچند سخن سنده کرده می گزاريم ومی گذرم : 

در باره بهوده اندیشی شا کفارهاق فراوان آورده ایم وخ اند کارن یمان 
يك مدانند که آن چه لفزشگاه سمناکی میباشد . صوفیان بیکبار در.این انزشگاه 
فرو رفته اند وما سس خواهيم دید چه آلودگی ها داشته اند ۰ در اینجا نموه ای 
پندار بافیپای ببهوده آانرا می تکاريم ۰ 

«شیح ما گفت در آنوقت که ما بامل بودیم یکروز پیش شیخ ابوالعباس 
نشسته بودم دو شخس در آمدند ویش وی بنشستند وگفتند با شیخ مارا ا 
یکدیگر سیغنی رفته است یکی میکورت اندوه ازل وابد تمامتر دیگری مگوندشادی 
ازل و ابد تعامتر آکنون شیخ چه میگوید شیخ ابوالاس دستی بر روی فرود 
آورد وگفت الحمدث که متزلگاه بسر قصاب (خودش را میخواهد ) نه اندوه است 
نه شادی لیس عندریکم صباح ولامساء ۰۰۰ » ( از کتاب اسرار التوحبد ) 

کسانکه این جمله‌هارا خوانند شاید کیان کینند ممناهايی را با خود دارد 


0 


ولی راستی را جز سرسام بیکاری نبوده . « اندوه ازل واید 6 چیست؟! « شادی ازل 
و ابد #چه معتی دارد :۷ ۰. کسی تب ببکار نباشد ونان مفت نورد کی باین چیزها 
بردازد ؟ چفن 2 بر‌سش آندوان با پاسخی که سر قصاب داده چه سازش 
دارد ؛ .. آنان چیزی می برسند و ِ فرصت از دست نداده شود سذایی می 
آغازد؟ ببس از همه ایشا عبارت : ه لیس ون تشز یک لم صیاح ولاه‌ساء » را آن کنتگو 
چه پیوستگی در میسانست ؟!. 
میداتیم کسانی بیباری گزارش ( تاویل و تعییر ) گرفتارند و بپر سعن 
خشك و یمعنایی که پرسند با زور گرازش از آن هعنی در می آوراد . شاید 
در اینجا هم پاره خواندگان بعواهند از راه گزارش از آن گفته های بوج 
معنا هایي در بباورند و پیش خود بر »۱ خرده کر است اد آوری می کنيم 
که ما از گزارش یزاریم و معنابی که از این راه درست شود نزد ما ارجی ندارد 
کتوی را ین رید کستای تووعای ات اشد م واناه فان 
که از ام کار درست میشود از اندشه خود شنونده است نه او کفان ,کته 
در باره یو زد رفن تاس رسوایی صوفیان از بشت بام افتاده و نبازی 
گفتار ما تیست . کون تاه از صوفان قرنهای دبرتر که باد خواهیم کرد 
دسته های دیگر هنگی ۱ 9 ۳۹ ربزی زا تداخته نو انوا که رده اند 
ابو سید ابوالخبر که باز عی گودم 3 دار تر از دک رات وده خود او در 
سرودن اریخچه کار خویش اشکاره می گوبد زمانی‌را هم بدریوزه‌گردی پرداخته 
است. و ام وا زاو رها ( توات کریا ) که د. این در 
آغاز کوشش و سخت کثی هاش ( زباست ) بوده. بس از آن که سر شناس 
گردیده و خانقاه بر با نموده در این زمان نز همیشه کارش پول خواستن از 
این و آن ده . کنابی که رای نشان دادن « مقامات » او نوشته شده همه 
آن ایگونه داستانهاست که چگوه از فلان پیره زن ساده درون توانگر و از 
بان او ان بولدار گم خرد بول 0 فته و چگونه برای دروشان مفتخوار 


سفره های رنگین می چیده صوفیگری که او داشته جز اینپا نبوده و چوت 


تاو عی کنيم سروان او را در ان باره بر نگهابی و ده بدشیان ک دروغهایی 


۹ 


ات و منان رقم ترا مکی موده ]ره فلانگس چوت سر از خواهش 
شیخ می بنچید خاه اش ۳-7 گرفت : تهشتایکشی چون دل شبح سرت 
جوانمر ك شد . آن خانواده با فرین دروشان بر افتاد . ان دسته با دعای 
شیخ فیروزی يافت . 

هبه درویشان این درسیا را روان داشته اند و چنأنکه گفتيم اینها نیرنگی 
بوده از هر آنبکه دلپای ساده را بشورانند و دارایی مردم را از دستثات 
پربایند . در این باره کدفته از ضد.:ها خاتان دروغی که از خود مساخته اند 
داستانهای تاریضی نیز دست اازیده ما را نز قالب دلخواه خود ريخته اند 
چنانکه طفرل يك و برادران او که ما در تاریخ داستان اشان را خوانده 
میدایم با چه دبای توانفرسا بای خود را در خراسان استوار ساختند و 
یادشاهی ور رسدند_ نو سنده اتداق التوتخة ان را چئین وا منماید 
که طفرل با پرادرانش بیفو و داود بدست پوس شخ ابوسعید آمده اند و او 
سر برداشته و چنین کته + « خراسان را بداود دادیم عراي را مطغرل دادرم 
و قلانجا را ه یغو دادم » و از همین جا بوده که آنان بان بادشاهی رسیده اند 
این ها چندان زشت است که بگفتن راست شود و باید باور کرد که ایتات 
در کنج خانقاه چندان تبره درون عی شده اند که سباری از درباقت های آدمانه 


۳ از دست می داده | ند . 


در اره زن تگرفتن و زشتکاریپایی که از آن یدید ی آمد بیتر است 
بخاهموشی گرایم و آن را در پرده بگزاریم - در اين بار. رسوایی از اندازه 
گدفتةه است . چیزیکه هست این آاودگی همگی را نوده و ساری از صوفان 
بوژه در قرنهای نعستین رواج صوفگری زن می گرفه اند و از زشتکاری 
بروان خود جلوگیری هک ات۸9 ابو سعید چنین بوده . این تنگین 
کاری بشتر در زهان مفولان رواح يافته بوده است و در آن زهان نیز بسباری 
آن را ی نکوهیده اند . 


آنچه بد کارمای صوفیان را بر زیاتر و آلودگی آنان را فزوشر گردانده 
انکه چجورن 3 را در برار نداشته اند و در کر و رفتار حود کستاح 
بوده اند بأین آلودگه‌ای خود جامه کر نه کاری پوشاننده اند . چنانکه بشه نگرفتن 


وه 


راد ووگداتن. اوشهان وا فوهانه بر -یکان سم مار پاش وا ها 
پرداختن > نام نهاده اند . دربوژه‌گردی را اک 43 ‌ سختی کشی ؟_شمرده اند . 
برای زشتکاریبا عنوان ننگین « المجاز قنطرة الحققه » را پدید آورده اند. 
در آن قرنها این اندیشه نا درست میان مسلمانان نز رواج داشت که 
کار می کردند خدا این جپان را دشمن مندارد و رای نزدیکی بدا تاد از 
انجهان دوری ی این اندشه از جا های در مان مسلمانان آمده و 
! آنکه سازش با دین اسلام نداشت در اندك زمان دلپا را فرا گرفته بود . 
انست بارسایان نا متوانستند از خوشپای جپات دامن بر میچبدند و بخود 
سختی 0 نادرستی این را روشن کی 
خدا چدو ند انحپان را دشمن میدارد ؟ ۰.۰۱ کسبکه زنده ودراینجهان است چگونه 
می تواند از آن رو گردان باشد ؟۱.. انها چزهایست که باید گاده تب از 
این و مایم . در اینجا همین اندازه می گویيم : خواری جهان نرد خدا 
جز پندار نا درستی نیست . با اینهمه بسیاری از مبلماتام» بان رونة. و صوفان 
بر آن را بپانه کجروبای خود داشته اند و بر بکاری و مفتغواری الده 
زبان نکوهش بر بازاریان وبرزگران و یشه وران دراز میداشته اند وآنان را 
دمردم جهان > ( اهل دنا ) میخوانده اند . آگر و ی ساده دروئی را بیدا 
من کرفه اند کرد اور را کرفه چندان. وعوسه: می کرده :اند کد ید بت وا از 
را می پرده اند و داراییش را از دستش گرفته و خاندانش را بپم زده او را 
نز مان خود می کفیده اند. اکر کتابها را بخواند. چون مك چنین داستانی را 
برشته: کرش می آورند عاریای: خاقتی. بکاو هر ره بر ات در 
گفت » د دست از چرك دارایی دنا شست > . این له تور کنو را که شین 
پرنگ امردانه بخانمان ساخته بغانقاه مي کشیدنده اند دوروز دیگر پیر خاتقاه 
زنبل دستش داده بازارش می فرستاده تا قزقوه دی کند و لفته خودشان 
از چرك « کر و منی > باك شود . 
۲ سنید چه هنکامه ای بوده و بکدسته تا چه اندازه کجرو و کج اندیش 
بوده اند . چبز های دیگر بماند این داستان دریوزه ون چندان زست است 


که بستودن ناید . ینید از چه راه به پیراستن خویها می کوشبده اند ۱ کسبکه 


4و۳ 
اندكت ثیمی دارد این شه‌اند. که سیر سوعی دی اشن فران رد ری و 
مردانگی وشرم وآیرو دا یکجا از مبان می برد . اگر بکسانی از این دسته 
برخورده باشد خواهید دید که پس ازاینهمه زیان‌ها باری سودی را که صوفیان‌از 
آن چشم میداشته اند ندارد . سبارت دگر و منی را چگ شک لکه 
بر سغتی آن می افزاید . سر چشمه نیکو خویها شرم است . کنیکه شرم را از 
دست داد دیگر چه و ازو می توان چشم داشتن ؟! تابر مگر باك شدن 
از کر و منی راه دیگری ندارد ؟ ۱ .. ی ۳ و منی تا چه اندازه نکوهده 
است که رای و و از آن آرو و رت و همه چز تانسال شود ؟ !.. 
در اینجاست که باید خستوان بود گراهی آدمی اندازه ندارد ! در النجاست که 
باید ارج کار خدا را شناخت ؛ من هی زمان باین داستان صوفیان 
میرسم پزشکیهای شوخی آمبز لملی نخچوانی باد می آورم که برای جلوگیری از 
درد نش کردم دستور بنج مشقال مرك موش مي دهد . دستور های صوفان به 
پیروات خود همين ارح را دارد و س ! 

در بارة دربوزه گردی تیش از گر تقتای هی #ر, بارم یه هنیا هید استان 
نبوده اند و یروان خود را ازآن باز میداشته اند واز آن جلوگری منموده‌اند . 
چنان‌که ۳ را اد خواهیم کرد . ‌ 

ما بر آنم نه تنپا دست سوی این و ی دراز وام خواستن 

و ۳ ِ ۱ 
جز بهنگام ناز هم از گناهبان بزرک است و کیکه بچنین کاری بر خیزد 
ابید اورا_ ید دانستن . بماند گدایی که هی گز » نباید آنرا بر کسي بخشودن . 

نمیکوم : هردم دست کدیکر 3 نیگويم : چون یکی درماند و ام 
از آشنابان خود نخواهد . نيگويم : چون یکی را کار سغتی رسید . دیگران 
را از حال خود گه نسازد . شتا چز های دیگر است ی گويم ۱۳۹۳ 
بکار نشمته چشم بدست این و آن ندوزد . کی وام خواستن را ماه کلاه 
رداری سازد. 

از سجن خود دور نفتیم : چون میخواهم وف ار را درست بشناسانم 
اینست از هي گوشه بسن در می آيم . دو باره میکويم . یکی از چیز هایی که 


تز(۳۲ ۳ 

مایه بریتانی شرق در ده قرن گذشته بوده این صوفیگریست که کسانی اسروز 
نا داته دل«فر آن می بندند و بخرداه زبان برگفته‌های سان درا میدارند . 

یکی از کار های بی آزرماه صوفیان لاف هابی بوده که ستوان سوسنن 
بدا می زده اند و عبارنهایی همچون : سیعانی ما اعظم شاني » ۲ « لیس فی جبتی 
الاالث + 3 مانند اسپا- عبارتهایی که وه ای برش اش بوده بر زبان می‌آورده‌اند 

ص 

چنانکه گفته ابم این نادانی هیچگوته پایه ای نداشته و سرایا پندار و انگار 
بوده ۰ انان کته های شاغرانه بلوتینوس را در گونه فپمده چنین می نداشته‌آند 
آدمی با خدا یکیست و ار کسی بکوشد از خودی یرون رود بغدا می پیوندد 
این جمله مب تهی از انکه کزافه است و دلبلی همراد ندارد با هم یز 
ناژ کاو تیست . زرا ۴۹ آدمی با سل نگ سس ا او بوسته و دیگر چه 
اه ‌ ۰ 4 گ ۰ ۰ 2 
ناز دارد که کوش و از خود برون رود ؟ ٩‏ .. وانگاه از تخود سرون رفن 
چه معنی دارد؟! کسی چکونه ستواند از خود درون باشد ؟1.. ۳ خود چم 
دی ای که از ان رف وق کار انیا مالطرلای عش, توف : 

وی صوفبان چون ۳ را در دل جا داده و چز هابی در مغز خود 
هی پروردند اینست گاهی در خانقاهپا و کوشه های یکاری دبال این زمینه 


و سای ون مه اف مات فان نع 


یش هی رفتند که 
۳ باز ۳ ودر آن دربای شاه غوهطه هو رد نله و اب از سرشان مگذشت 
گامی" نمیدانم چه مبدیدند و چه می انگاشتند که بگرشته جبله های سرساء امیز 
زان می گشادند . شود اشان انها را نك داسته دلیل شرفت و طلندی جانگاه 
۳ اش مشماردند و آتها را « شطعیات » منامیدند . وی خرد وخداشناسی 
از آنها ببزار است ! این بد رین بی آزرهیست که کی مفتعو ار ان نز آ مر 
بچنان لافبایی زبان باز کنند . 

راست است که بسیاری از پشمته پوشات جز یکاری و تن آسانی 
کاری نداشتند و زحت این اندشه ها را نبز بر خود هموار نیکردند. اینان 
۳ 0 2 1 و ۱ ی 1 ‌ 
زر صوفب‌ری مفاجوردن و اسوده حوایدت. ستلم. ی بمودند و هی 


بمایشی ی پرداختند انم ه پیروی از دیگران بوده لیکن همه ابثات چنین 


9 
نودند و بگمان تکدسته- ساده درونان فرب آن سخنان را خورده و ان را 
پاور مینمودند که آگر رنجی بکشند بخدا نردیکتر خواهند بود و این مالیخولا 
و ای تفن سین بداشقته. کل اکز ااو دون رون و سنا شاد بواسک 
ات ساعتپا نشته در دربای پندار غوطه مبخوردند روشنتر بگویم براستی 
حالپای شکفتی از خود در می افتند. 
بندار از ید رین ناو فینا شوت و چون نرو گرفت چشم و کر را 
می نندد و هوش را از کار می اندازد چه بسا مرد تندرستی که خودرا بمبار 
پندارد و درد از تن خود دریابد . پس چه شکفت اگر صوفبان در آن ییابان 
پناور بندار چبز هابی در می افته اند ؟! چیز بکه هست هي چه وده ندار بوده 
و س از ساعتی که ین با تشتی 3 مداد ا و صوفی بخود آیده 
از آن سر‌کردانی چیزی تتبجه نمی برد . 
در آغاز کار که لین کتردآهنن در شرق رح نود و مبان مسلءانان رسید 
مردم سخت میرمیدند و از کسانیکه بدان می کرو بداند بزاری هی چستند . چه 
۳۹ ۳ را باین کناه منم نا نله حسین پسر منصور حلاجح را در شداد 


با سختی ها نابود کردند . نبز فراغان در ماورا» النپر همکی صوفبان را کفتار 
کرد . لکن از آنها که ضوتبگری مگ ررشته آشوو گت را ا خود داشت و با 
داغواه مردم تتبل و سست نیاد سازش میکرد و به باره بلهوسیها راه باز میکرد 
اشت با همه بزاری مسلمانان از آن در اندك زمانی در سراسر شهر های 
اسلامی رواج گرفت و خانقاهها بناد یافت . اشمت از بکسوی کوشها بگنته های 
انان نت رمیدگی رم کنفز: رید و از سوی دی صوفان دست و اا 
کرده برای خود رثه های اسلامی ساختند دینسان بدروغ بشنانی برای خود 
بدید آوردند و بیانچگری آنان رشته کار خود را بامام علی ین ابطالب با 
علقه, آيی بک نا کنان فکنی. از اشناعنگان «اسلامی. وسایفاش. سارت دک 
رده ای رو کار عود کفیدتهه من از الق عیکر. از زهکتر مسلمانان: ای 
بدا نموده ری و ات هس چیزی را بدلخواه شود دوه نمو دند 
جپاد با جنگ با دشمنان جپان اسلامی یکی از باه ها یرفن شعاد من 


2-99 

رفت و خود مایه رو مندی و سرفرازی مسلانان بود با اینهمه بر کسانی دشوار 
می افتاد بویژه برای يك صوفی سخت رین کاری بود که بجنکک برود این 
:ود آن را از کدت خود انداخته چنین عنوات نمودند که جپهاد بزرگیر 
رد با خود می باشد و آت را ۶ جپاد ا کر » امیدند . داد و ستد 
و بازرگانی و بشه وری که گردش کار ها با آنپاست و هی پینمبری با پیشوایی 
رو ی ناد بر شاکته: اسان زان باهش اور کفاوزد 
حج رفتن که که از ور ره بود صوفیان 1 هوس آن می‌کردند در بند 
شرطش نبوده با بای برهته و کسه "هی رو براه می آوردند و ۷ در بوزه‌گردی 
چندین صد فرسنگ راء می پیمودند و بکان خود مزد ایشان از آن توانگران 
بشتر مبشد واینست زبان سرزنش بر آنان باز می‌نمودند وهی‌گاه هوس چنان 
سفری را نداشتند لاف می زدند آن کمه است که باید بدیدن ما باید و دروغهایی 
می بافتند که هس روز کمبه بگرد سر فلان شیخ می گردد . در خانقاهها پیر و 
جوان دست پم داده با سر تا وب و اواز بای هی کوفتند و تراه هسرودند 
و در میانه نمره‌ها می زدند جنیش زشت ساختگی از خود می نمودند . جز از 
ود دگران هیه را « قشری » ( بوست برست ) می تامیدند . برانشان دعوی 
قطبی کرده چنین می نمودند که آفتاب و ماه و ستاره ها با دستور او »یچر خد 
5 زندکانی خر‌نوزه کردی. کد فافتد. از تین لاف کرافه: آمتر هزم 
نمیکردند . گاهی دم از دانستن راز های دلها مي زدند . هنکامی فعوی بر دن 
باسبان می ننودند ۰ زمانی لاف از دیدار با پفبران می سرودند . یس از 
صد ها لاف و تا اگر ی دلبری ی با زمودن بر مبخاست آن زمان 
درمانده بیاه های شگفت بیان می آوردند . 

کتانن اسرار التوحید و صفقوة الصفا و لوایح جامی و تذکرة الاولبای شبخ 
عمار و سار مانتد ایتپا که دو دست است همکی بر است از « گرامت » ها 
که نام صوفیان نوشته اند و تا مرده زنده کردن پیش رفته اند . 

اپوسید کار را نا آنجا رسانیده که می نوسند پسری ازو مرد این 


بر خود هموار کرد که او نیز همچون دیگرانست و که پسر او را نز 


0 
در می یابد و چنین عنوان کرد ۰ بپشتبان از ما بادگار خواستند يك دستنبویه 
از بیر ایثان فرستاديم . 
چنین 3 چون دروشی نزدش آمده درخواست کراعتی می کند که 
باچشم خود بند بیکبارشیخ از در | توانی و دره‌اندگی در آمده دست بداعن بهانه 
من زنت* و این «شکفت که هر کعایی که آنته. کراشا .تام تاو توشته شده. ارت 
داستان را نز می نگارد که دروغ بوک هیا : آا رز آشکو سازه. رالاس 
که انش »کف درروعکی ها کی .موه افو یا انکه شا سار زاته آد 
آن دانتان: .وا راهان از بای ود کنات در اننجا می آوره : 
۶ استاد عبدالر حمن گفت ( که هتری شیح ماایو سعد بود) که در آن وقت 


که شیخ ما نیشابور بود یک 


ی بنزديك شییخ در آمت: و لاه رو و کفت که مدق 
غرییم بدین شهر در آمده ام هب شهر آوازه تست و میگویند اینجا صردیست که 
او را کرامات ظاهی است اکنون یکی بین نمای شییخ ما گفت که ها بامل 
بودیم بنزديك ابوالب‌اس قصاب یکی بهسن واقعذ که نرا افتاده است بنزديك 
شیخ ابوالمباس در آمد و همین مثئوال کرد و از وی طلب کرامات کرد 
شیخ ایو العباس گفت ی سنی و آن چست که نه کراماست آنچه اسجا ی بلی 
پسر قصایی بود که از پدر قصابی آموخت چبزی بدو نمودند و او را بربودند 
بعداد نات ۳ شبلی بربود از داد # ارف از مدننه ه بت المقدس و 
در ببت القدس خضر بوی نبودند و در دل خضر افکندند نا او را قبول کرد 
و او را صحعبت افتاد و از انحا باز آوردند و عالمی روی بوی آورد تک 
از خرابانها بیرون میایند و از ظلتها بیزار میشوند و توبه میکنند و نتب 
فدا میکنند و از اطراف عالم سوختگان میایند و از ما او را ی جویند 
کرامت بش از این چه بود بی آن شک تفت با شیخ کرامتی عی باید که در 
وقت ب نم گفت يك به‌بین نه کرم اوست که پسر بز کشی در صدر بزرگان 


نشسته است و بزمین فرو نشود و این دیوار بروی نفد و این خانه برس 


و ری 
وی فرو نناید بی ملك و مال ولایت دارد و بی آلت و کسب روزی خورد 
و خلق را بغواند این هیه نه کرامانست آنگاه شیخ ما کفت که با جوانمرد 
مارا با تو همان افتاد که او را آن مرد کفت با شیخ من از نو کرامات 
میطلیم تو از شیخ بوالباس مبکویی شیخ ما گفت هی که بجمله کریم را بود 
هی حرکات او کرامات بود پس تبسم کرد و گفت 


هي باد که از سوی بخارا بمن آید زو بوی گل ومشك و نسیم سمن آ.د 
بره‌زن و هس مردکجا میوزدآن باد کویی مگر آن باد همی از ختن آید 
نی‌نی ز ختن بادجنان خوش نوزد هیچ کان باد همی از بر معشوق من آید 
هی شب نگرانم بیمن تا تو بر آیی زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید 
کوشم که پیوشم صنما نام نو از خلق تا نام تو کر در دهن انجمن آید 
با ه که سخن‌گويم اکر خواهم وگرنه اول سخنم نام تو اندر دهن آید 


یس شیخ ما گفت بندة را که حق پا گرداند و او را از خودی 
خود دور گرداند سر کات و سکنات و قالت و حالت آن نده هبه کرامات گردد 
صلی ال علی مد و اه اجمین * ۰ 

م‌دیکه آنیمه شکفت کاریپا بنامش نوشته اند اندازه نائوانبش این بوده 
که عی ینید . درو شی « کرامت » مخواهد و او داستان هیسراید و شعر میخواند ! 

پیش ازو شیخش نز هبان رفتار را داشته است ؛ ه تنپا این دو 
تن حال هیگی این بوده ؛ هس یکی صید شگفت کاري ود سته و ار جلورا 
باز میدندند تا آف شقن زمین و اسیان دعوی مبکردند وی همنکه ۳-9 دلیری 
وله آزماش هیتعواسی دست. بدامن. این ماه ها غن ,زذنه : 

انکه ابوالماس نام خضر را رده و دعوی دیدن اورا کرده یکی از 
دروغیای رسوای صوفیات همین بوده و سیاری از ایشان این دعری را 
داشته‌اند . ما نبدانیم این خضر چست‌وازکجا اين نام پیدا شده :۱ آگر کسی 


بااين نام بوده و یکی از مردان خدا بوده برای چه زندگانی جاوبد ییدا کرده ۶! 


1 چنین دعوبا دلیلی نمی خواهد ۰ 


شماره‌چپارم سال‌چهارم 
7227/۳۶ تیم ۱ 
7 تفر توس ۳۳۱۹ 
پرسش - پاسخ 
همیشه این در را باز خواهیم داشت نا پرسشهایی که 


مشود پاسخ دهیم با ان و اگزاریم پاسیخ دهند 


ها ۵ و 


۱ - طایفه شقاقی از چه تاریخ به ايران آمده اند و ا-اس تشکیل این 
طاینه و پرآکندن آنها باقطار آسیا چگونه و از کی شرو ع شده و وجه تسه 
شغافی چیست ؟ و برای بدست آوردن تارجغ صحیح آن کدام بك از منایم 
تاریخی قابل اطمینان و در عين حال مفصل است ؟ 

۲ - گيركت چه کلمه است و از چه تاریخ در ایران شروع و همچنین 
تاریخ سیر تکامل آن را از کدام منایع باید تحتبق کرد ( توضیح آنکه معنی 
لفت کرت يك بار هم از طرف دیگران در مجله ای مورد سئوال واقم شده 
ول جواب قانم کننده و درستی نرسید ٩)‏ 

پاسخ : بندر شاه فتحی هشترودی 

۱ - این پرسش را بغوانندگات وامیگزاريم که ار ۲ گهی دارند 
پاسخ بنگارند و برای چاپ نزد ما بفرستند . 

۲ - در این باره دوست دانثور ما آفای رضا صفی نبا ی نام 


« استقلال اران > نوشته و چندین سال پیش چاپ کرده که گرشته 


اه 


۲ گاهیهای سودمند تاریخی و دانشی را در بردارد و از روی جستحوی ابشان 
کلمه گيرك از ا۵0۲۵7) ( کومرکیوم ) لانین که در زیانهای امروزی 
ارو با0۳16۲6۵) شده کف اور کی بکان - موی آهدف. تاش هنت است. شا 
اون کتات 9 بدست | ورده‌شوانید . 
و5 5 

پرسش : 

من و پونزه وسیه (در آذربایجان ) سیر و خروار غبره - از امهای 
اوزان و شاهی؛ تومان ۰ ریال » درهم از امهای مسکو کات از کعا آمده و 
چه معنی داشته و از ک در مان مردم برا کنده شده و تارشچه هر بك 
چسان است ؟ 

بر یز ( میر حمید . نطقی ( 

پاسخ : 

جستعو از سنك و یاه و بول در زمان زمان و داستن معنی و 
اندازه ونامپای گونا گونی‌را که هریکی درهرزمان داشته خود زمینه سار بزرگست 
هد فان | هی تاه بای شیب و که از فان که 
روزی نام سکه زرینی بوده و باپول | مروزی دست کر پنجاه ریال ارزش داشته 
و یکروزی هم صد دینار يك پول مسی بی ارجی گردیده چه جهت داشته و 
اینهمه یایین افتادن از چه راه بوده سخن درازی مبخواهد که ما را از کار 
باز خواهد داشت . اینست از باستخی که می بابد چشم بوشیده_ نها چند جمله 
در باره امپا که باد کرده ایند می نگاریم : 

من شاید عربی باشد و بپرحال معنای آن همانست که امروز هست 
با - تفازت قر اندازة ان بیدا میشده که هرزمان و در هر جا انداژه یکعن 
جدا بوده . بونزه وسبه و ماند آن در ۲ ذربایجات ی زا 2 هنکامی در 
و درم را در سنك بکار میرده اند ( چنا نکه شک شام نیز وده ) و 
هر شصت درم را بکچارك مگرفته اند ايست نیم چارك را سبه کفته ( سبك 


سا ع پات 
سی در مك ) . همچنین نم سیه را بوازه / اصل آن بان ده» بوده که متصود بانزده 
درمه است ) و تیم بونزه‌را هفندرم ( که درست آن هفتدرم و یم بوده ) نامیده آند . 
سر معناش همانست که امروز هست و ما کاهی دگری در باره 
آن نداریم . خروار امروز نام سنك است و صد من را بکغروار مینامندولی در نشست 
باشمعنی نوده زرا وی از کلمه شتر وار یز دیده میشود و شوگ از ای اند 
با ربك شتراست شاهی اززمان صفویان بازهانده و نام پولی بوده . تومان از زمان 
منول مانده ومعنایان دمهزاراست که در فارسی سور کنته میشود. ربال از زمان 
صفو بانست‌و ریثه کلمه از ارو با بوده . دیتار ودرهم از زمان اسلاء‌ه.شه بکار «برود ولی 
هر زدان معنی هییای توا ون داشته اند . اصل کله ها بونانست و دتنار بول 
زری بانداژه هبجده نغود و درهم پول سیمی باندازه چهارده نخود کما بش 
بوده است . 
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۳۳۹ کل دوشز ه سبط اس 0 و از چه ی بافته و 
ِِِ رمان اوسی را و هی منبد 11 مستوان خواندن رمان را محك 
اخلاق دانست .٩‏ 


دزفول - کوشه گیر 


۱ دوشبزه امروز را ساده ( بیط ) است ه صرشته ( مرک ) . 
زرا از خش شش آات ممنا قو تش : ولی یکمان تخت سرشته بوده که ما 
چگونگی را تمیداتیم 

۲ درباره رمان در شماره يکي و دوم سال یکم یمان گفتار های‌پیایی 


وه له ی کشازه ها زاف 


اه 


ره 6 1 


فرن که اتفاق و انعاد چیست و درفارسی بجای هر کندام چه کله 


تبریز . تقی حورابجی 


انفان در فارسی همداستانی و سخن بر کاری نپادن و انحاد یکانگی 
و دست ی رش است . ازانذعا تفارش | تا بایکد بگر نیز داسته خواهد شد. 
13 


کله دیده ارسی است با عربی و معنی صحیح آن چیست .٩‏ آیا بمعنی 
شکوه و حلال درست است؟ 
تپران ۱ - 

باسخج 0 

۵ 

دبدبه برگردانیدن آواز دب دب است که از کوس برخیزد واینگونه کلم‌ها 
که از آوازها ساخته میشود عربی و فارسی ندارد و در هعه زبانها مین شمرده 
مرشود . دنده‌را نیز هم در عربی و هم در فارسی کار برده‌اند . در عربی گامی 
آن را بمعنی غود تون ین زد و دیادبت جمم مي‌بندند اننکه امروز آن را بعنی 
شکوه بکار 


این نونه است که چگونه کل های فارسی ما های خود را از 


هی بر ند درست ‏ ایست 


دست داده واز چه راه چنین حال بدا شده ۰ زماننکه يك توشخفم کلنه مای 
فراوانی را بحپت پشت سر هم آورده مثلا م‌گو بد : « با دیدبه و جلال و 
شکره و اعزاز .۰.۰ .» شنونده یز در بند دانستن معنای درست بکايت کله ها 
بوده از روپرفته آنپا معنایی را در دل خود جامدهد و از اینجا کلمه ها 


از پرو افتاده معنی ها تاريك می‌شود و چون تاريك شد بهم در آمیزد 


پیشو ند و پسو ند 
۳ 
یکی دیگر از یشوند های زیان فارسی < در » است . چنانکه در 
باره «بر » گفتم این نیز بچندین کونه می‌آید : 
۱ نام (اسم ): دررا بای ارفا از در دوستی در آمد . از این 
از ۷ بان فو. کی رفر همان ی استت .ک هن عون از له بای * 
و استه مشود و چنانکه باب در عر ی تمعئی های کون گون آورده مشود از 


یله در کیانیا هر خی را کناب می ناهند این کلمه در تار سی دز همه 21 


معلی هااکتان مروت نز بو ,لك یقن کقاها بهبان مسنی باب عربی ی اید . 
چنانکه مادر کتابهای پهلوی آن را ی بنیم و شاید عرب در این باره پیروی 
از فارسی کرده است . 

۲- بند( حرف جر ) : شمشر دردست خود داشت . در شاه نشست و 
برون یامد . باینممنی نغست هاندر» بوده و ناسه چهار قرن از آغاز اسلام 
ی بکار مرفته است : 

« هر زمینی که اندر میان دربا بود از روی آب برنر با هر کوهی 
اندر میان درا بود آنرا جزیره خوانند » (کتاب حدودالعالم ) 

کردیزی هنوز در تیه قرن بنجم آنرا بکار می برد : 

«د و اندرین وفت مرك ستور افتاد ری ۰ :. یس مردمان اندر میان 
شدند و صلح کردند . . * (زین‌الاخبار ) 

لکن در جاأی دگر هم گفته یم که کردیری در این تا شبوه 
زمانپای بشتر را بکار برده . در قرن پنجم اندر 3 شده بحای ان نفز بان 
ی رفته چن‌انکه هقی و اسر خسرو و دیگران هبه « در » را آورده اند . 

باری «در » در این »عنی بجای « ی > عربی بکار عی رود و بمعتا های 


کون کون آن می آید . 


اس ۸ 2 ۷۳ سس 

۳ شوت از افو دراعت + از ,دساقش ارات مت او کر افاد اه 
دانست در دارسی چنانکه کلمه اندر وی گنه بدر پیز بوده و هست. که اخدیج 
ان میباشد . آندر سعلن درون و در معلی مر ون است . چنانکه اندر سیلت 
۳ و در شده ۰ ,در نز سبك دنه و در مشود . از انعا در بدو معتای 
اخشیج هم عی اد : ازدر درامد و شفست ( درون امد 1 از خاه درامد و 
راه افتاد ( بدر آمد ) این از سشگفتی های زبات ذاری است وی هدرشه باری 
سس و بش ومله فم‌میده مشود که کدام معلی خواسته شده. 

دو کلبه در آمد ودر رفت که در فارسی بمعنی دخل وخرج است در 


آن یکی در بسنی درون و در اين یکی بعنای بدر عی باشد و معنی هس یکی 


بارزی. نانک فرنازه بر وشته‌ايم این پیشوند بر گاهی از ان خوق کار 
است و دز این هتگام معنی اندر با در رساند : در آمد در رفت در اورد 
در چبد و مانند اننها 

گاهی نز از آن کلمه # ۳ است که جل: را پم زده آن را بر 
س‌کار می آوريم و در اینجا ها معنی بند (حرف جر) را دارد : با دشین در 
آو بخت (در دشمن آو خت ( با هم در افنادند (در شم افتادند) بانك در زد (بانكگ 
در اشان زد ) صلا در داد (صلا در ایشان داد) و مانفد اینها. 

گاهی از این سشوند از بهر دیگر گونی «عنی که عی باشد و این چبز 
باریکیست که باید باندیشه در یافت و ما اينك مثالهابی از بهر آن باد م‌کنيم : 

در یافت : بافتن بمعنی 0 دن و در افتی بمعنی دانستن و فهمبدست 

درماند : ماندن سعنی درنك کردن و در باندن ممعنی تتواستن است. 

درگرفت گرفتن‌را ی شناسيم ول رفن بمعنی آغاز. ردق دارگ 
افتادن است ی کوش + نات در گرفت . یند من در کرافنش 3 

از این 9 است موه در رسده دختر در ده جنك در بوسته. 
رویهرفته در جایکه کاری را از حال (تعدی) برون می آورند در باو عی 
بوندد مثلا رسیدن متعدست و باید گفت نامه بفلاتکس رسد . وی در رسد 
مت‌دی تست . همین است حال دیگر منالها . 


در پیرامون زبان 
۲ 
ار سکن ما کته در پبرامون زبان فارسی نوشتیم و 
ط های هشتگانه گذشته ای | مق نا ی ( مضارع ( و 
باد نمودیم چون این گفتگو ها رشان شامفم ی‌تادها از ان بسکانه 
ابت و تن ان را در این شماره دنبال می‌نمابيم ار 0 ها ی افزایم ۱ 
ِ- چنانکه گفتيم ای و های کار در سباری از زبانها ی 
از جمله در زبان اموزی آذربایجان زبانیکه ما میخواهیم از میان برود 
و نماند - این کونه‌ها بااندکی جدایی کار می‌زود و برای آنکه دانندگان 
آن زبان از روی سنجش معنی های این آکونه ها و جایکاه هن بان وا 


نك بشماسند فهرستی از که های دو زیان در أسحا باد می کنيم : 


و 

له ۰ راو نوشت ازدی 

۲ نادند 0 شنه داز ۵ کاه تیاه ۳ 
ی ِ وم زا ای 

۷ ره زو سنا ود داز مشدی 

۱« 9 7 تازارفن 

۵ ۲ همانز ماني ی نوشت بازردی 

٩‏ ل گنه نادیده نوشنه بو ده داز مشیمش 

ظ همانز مانی‌نادیده ی نوشنه بازرمش 


۸ ۱ ای خو امس توشت باراحافتتی 


کر ههار و و بازار 
۲ب َ همانز مانی ی نو سد بازر 

دوباره می گوبیم : مقصود آسان بادگرفتن گونه های فراموش شده 
زبان فارسی است نه و از زان ترکی . این زبائپ‌ای پرا کنده از 
3 و مازندرانی ۳ و کدی و سمنانی و شوشتری و ماتند اینها 
که باید همگي از میان برود ما اموز می توانیم از آها بهره باپی‌ها کنیم. 

2 ازور های هشتگانه کذشته ور کنه ۱ کون قوبازه بکاناق 
سجن می رأئیم و بارٌ | کاهیپای ری در باره هر یکی هیدهیم : 

٩‏ - گذشته ساده - از این سختی نباز ندار یم و این چون نام 
خود ساده و روشن ۳ 

۲ گذشته نادیده - چنانکه گفته ایم این را بیشتر در جابی 
1 رخ داده و یه را تفه اس لکن این نه در 
همه حاست و گاهی نیز معني های دیگری دارد که باند ۳1 را ه ناد کرد. 

چنانکه گاهبی کاریر ا 0 دیده ول شنونده ندیده بروای حال 
او واه باتونه اورنقه همین | کنون که لین ۳ ام بجه‌ ای 
قه ‏ ار اف و یهام کی راز ار تفه شا 
را میخواهد » 

کاهی ند خون هستي‌شده او آن نا کونة نادیده بوده در پاسخ نیز 
این گونه ار مشود. 

اخو اد از کته درست را نوشته‌ای ٩‏ باس میدهد: 


نو شنه ام ۳ 
2 ۱ 


9 


گاهي نیز چون مقصود نه باز گفتن این کار بلکه مقصود چیز دبگر 
است وآن جزیعنوان پیشرو (مقدمه ) آورده نمی‌شود دراینجا نیز آن‌را 
وتا دنه 1 بازرگاني دانداز خو ددسئور دهد : « فرشکه خر :ده ایم 
زودتر قوش تنب ره ۱ 
کمن هون زان مسارم آرهان کته است از تفت با ای 
۲ کونه هی آورند. دو برادر با هم گفتکو مین کتنید: ( ده‌سال است بدرمان 
در گذشته » 
شاید حجام‌ای # هم راشف بط چنانکه دیده مشود در ایا 
ند بات :و :4 ناديدکي در همانست : در نخین شنونده ندیده . در دوم 
و شرع عون هیقف او زان ارس نو کوبی آن 


و 


ِ 2 
بح دبرند . در چهارمی ندز همین نجیه در کار ان 


را پیش چشم نمی 
در ایحا شاید ّ 9 چدین است پس از چیست که 
د رکتابپای تاریخ همه گذشته ساده را آورند . با آنکه تاریخ نگاران بشتر 
شک آمدهاوا دی اشیت وسشت کسرهان: ار مها و ازهاساندین 
ی میگویم: تاریخ کارا هرت مت وا رفن که ان زا 
تاه نی . تاریخ از انا یدید آی که داستانی که رخ داده یکی 
تن ش رن مدق ازاشکه هس یی شسآمدی صد ها باهز ارها سال 
وهی اه رورا مودایار کرد یزاس 
۳ اک چیزی با دیده دبدنی نست و بان که آن را باندعه 
دریافته است این را نمی توان ۳ رنه ساده ناد نمود و باید با زبانی نوشت 


که دانسته شود از چه را بدست اهده. 


۳ - گذشته همارگی - این‌گونه چنانکه گفتیم درکتابهای پیشین 


ات تا 


فراوانست و تا فرن دجم هر کسی آن و مسشناخته و در حای خود بکار 
هی در ده . در کتابهای سهقی و دش عم و سغرنامه ناصر خسرو واسرار- 
الو یت و طمقات تاصری و سار مانعد آسها همکی ان را بدرستی آورده آند 
۳ دبس از آن کم کم معنای آن تاریکی گرفته و چه‌ سا کسانی بجای آن 
همانز مانی وا ۳ آند و رو برور ادن غلط کاری رواح گرفته 0 انشا 
3 از وه رفظ از ناد ها دور شده که از فش سح ششم داز جر داره 
نویسندگان با دانش آن را پیکبار نشناخته اند و اک رکانی گاهي شناخته‌اند 
از روی بیتش نبوده اشت تتوانسته اند در جای خود بکار نرند . برای 
مثل نو ستده مطلع السعدین را ناد میکنم . جه او کاهی اتید کف ورشته 
را و ۳ جایش را نشناخته است . چنانکه در بکها در باره سلطان 
سین حالادر ی اون : 

۱ وارکان دوات آذرابجان اژحر کات شدعه‌سلطان سین ان سلطان او س‌ملول 
ودند چه| ام باستماغ تغمات دلاو زگذر انیدی وصباح تجرع افداج برولع رساندی ... » 

با آنکه سلطان حسین بکسال بیش بادشاهی بافته و هنوز نمی‌شد این 
کارها و شوه هن او شماخت و باستی در اشفا بوخ 2 تفا خی 
هی رساند. ..» ۱ 

سپس در حجای دیکر در باره سر شام دی 

۱ ناگاه خ ق شیر دمشق افتاد . .. و سشتر سال کار و دوبار در شهر 1 
فتاد و قضات واکابر جمم آمده می‌نشاندند ...6 


در انشا نگفته خودش از بث کار همارگی 9 دارد و باستی 
تکوررت: «آتش فنادی .. جمع آمدة نشاندندی ... » 

اکر همین کتاب را جستجو کنی چندان لفزش در این زمینه 
رو داده که بشمار تباید . يلك نکته ده و با دد گفت اننکه در سداری 
از کتابها که نویسنده آنها این گوته گذشته را می‌شناخته و آن را در جای 


من چا 

خود درست ماو هی رده در فرنهای در ار رونوسان جون خودشان 
آن‌هارا نمی شناخته اند بدستبرد در داخنه دیدر گرب نموده اند . 
از تاریخ سهقی دو نمو نه مي آوریم 

سلطان هسعود باابونصر مشکان ضاحشوان کفوی دبران را دارند گفت 
همچنین است که شین رفن امااین دو ان درروز کار گذشته مشرفان بوده آند از هپت من 
در دیوان تواص‌وز دیوان رانشاند توالر گفت زرگا ضنا که اینحال آم‌وز دانستم اهبر 
گفت 11 بشتر فقو کقی چه‌کردیی گفت حی دو را از دیوان دور کردم یکه دییر خلین 
یکار تاید ...> 

هر این عبارت «چه کردیی» را چون نشناخته اند « چه کردی» 

سر تّ و 

تا تست اند با[ نکه دیده مسشودکارهای دیگر عبارت از کرنه همارگی‌است 
نه ار اش اف 

در جای دیگری‌باز چنان گفتکویی از دیبران‌میرود وچنین می‌نگارد: 

‌» اد - کاخ همچنان است که بو الفت که بدان وف تکه بدبوان مونصر بود هس‌چه در 
کار بدر مارفقی ببانبشتی ازبپر پدرش راکه بدیوان خلیفت هاة بود من که بونصرم گفتم 
در یف که‌من او ز این سخن میشنوم امیر گفت ۳1 بدان وفت شذودی چه کردی یگفتم ی 
تاقفاش بدر بدندی واز دیوان ببرون کردندی ...۰ » 

درایر ۳ عبارت نیز « شنودیی؟ و چه کردبی » را قیفر گنه کرده 
(شنودی « ۳ چه ردی « نوشنه اند و شون کیان بحاپ او ک که 
سردرسعی هر سبیس ۳ «می *برسر کدام افروده که آن ندز غلط و 
خود دلیل است که نه روتوسان بیشین و نه ابن سریرست چاپ از گذشته 
همارگی آ کاهی نداشته اند . 

ء- گذشته همانز مانی : 1 ۳ اک در معتای خود بکار درا ند 


تار یکی‌درهیان نسم ادا وی فا نمسباشد 3 


و 
چیز یکه بایدگفت اینکه «عی » مر آغاز ۱ ۳ نه نخست اهمی؟ بوده 
در کتابهای بهلوی‌ویس ازآن در کنابهای قرنهای‌سوم و چهارم اسلام همیشه 
«همی» وه مشود ی سا ۲ دنتید ( ی ؟ شده جنانکه در تاریج 
سبقّی وکتاب ناصر خسرو و اسرارالتوحید ومانند انها در همگی (می » 
آ وهی شاخ .اینکه ک ردزی ویاره نوسندگان ۳ درفرن‌پنجم نیز «همی " 


نیم 


رده اند باید 0 از وا در وی شوه و نهای ددشن بوده , چحه 
سهعی وناصر خسرو همزمان کر ددری دو ده اند . 

باری چون ی » رو اج گرفته سانی از نگارندگان * همی " رابیکبار 
ازکار نبانداخته ون کشخ هعنی خاصو دکار بر ده‌اند. بدینسان که ازان هی 
تست ی ۲ و دعادی خواسته از وجون این کار ات سیاز بچاست ۳ 
میخواهیم آنر ارواج دهیم و ازان واومت وزه نوی برای گذشته وا کنون 
ندید خواهد آمد. بینید ِ اکر بکوبيم : ی‌نوشت ان رامی‌فهماندکه درهمان 
زمان ی‌نوشت ات اوه می‌نو شت اییادی می‌نوشت فهمیده نمی شود 
وم آک بکوییم ۱ پبوستگی است 

ی و یمد : شب را ا همي تالیف- معنایش انست که دوسته درنالسدن 

دود 2 دا را همی خواند ك معنارش ا یلیخ دیادی خدا ۳ مدجخو آند 5 

ما گفته اب که گونه های نوینی برای کارهای فارسی بادخواهيم کرد 
این کی از آنپاست که هم در دشته و هم در ای مي آید ولی آن را 
« پیوستگی » می نامیم ( گذشته پیوستگی ) و برای ابنکه فرق ابن با 
همارکی نیز درست شناخته کردد مثااهای دامن 3 ناد م ی کنيم : 
گزشته همارگی ث» مد و ردی 5 مس د اکن دود در 


عه‌رش همه تیا ار 


-- ۲ 6 6 7- 


که همانزمانی : ۲ نماز می گتا رخ 1 درآنونگام در حال نماز 
کزاردن ود 
گذشته ۳ تس : ۲« نما هت تن آنهنگام دمایی نی‌از 
می گزاشت : 
همیخ اسبت وان فترین که که ها راز ی 
می‌گذارد » و « نماز ششک اون ِ. 
تایه دایخ انش کف نون ودره فارسی است در زانهای دی 
دیده مشود و درزدان کر ای برار آن و 
هم باید دانست که تس * و «همی » گاهی از کار حدا هي افتد 
و خوّد کلمه جدا کانه است . جنانکه می‌توان گفت : همی تقاز ور اوف: 
تفه تکته اربجدازادیصی اشکه این ی ی هی واشعنا 
های خرد در فرمان ام ) فمز می‌توان آورد و پسشتنبان ابرن_کار را 
تا زوم اند و چون کار حاست و سود پر را با خود دارد سا 
میخواهیم ای وا نند امن‌وز روا دهیم . 
دامد دانست فرمان نیز زمان دارد. زبراما چون موی تین 
گاهی آینده ۳ میخواعيم و کاهی رد 9 را متصود دارم و هنگامی 
دموسته بودن دابی‌در بی شدن را خواستار ۳ میششیاناسیارا دا میا رقه 
آند. بدیسسان : 
در آکنون می‌گفته! ند : میلو یس (همین آکنون تویس ) 


در اینده و بادر عمساری می گفته اند همیعوس / پموسنه توس 


یه نوس ( 


ی 


اگرچه باین درستی وزوی. بای کم نزد اشان ننوده لیکن 
وش این‌جدای , هار می‌شناخته‌اند . هرچه هست‌ماباندام‌وز اشهارا 
باس دارم و در نوشتن وگفتن بکار بريم قازبان مفزدار تر ویابه دارتر 
3 دد واز سستی و نارسابی که 1 نش هست و بپانه بدست مگانگان 
میدهد بیرون آوریم . 

وم نداید او وه ان هو بر در فرمان (امم ) تنها در 
۹ ارس ی آن زگ دوم تث ( می آدد درآن دیگرها تباید و خود 
از ۳ فرمان همین يكي بیشتر بکار آید. 

اع ار روم فیک اسکهعرنکتان کتافتة ار و باء در 
در آغاز آن اگ هن آوان کاعین 


آخر و رشان گذشته همانر مانی هی 


آن فووا فو: دلها آووه چنانکه گفت. «مينوشتي ۹ نیت وت 3 این‌ه مکونه 
نوشی خواهد بود و معنی همارگی و همانز مانی هر وا در بطحا خو اهد 
فهمانید بدشان ۳ ۹۹ نم مینوشتی معنایش این خواهدبود که همان 
زمان نوشتن برداخته بودواین بسشه او نیز بود. نیز می‌توان باء راباهمی 
آوزهه جت‌انکه کف میتی عیی 4 دور انشعا هناشن موستکی وغمار کی 
دز: کج هو اه نود و مدای ان این خواهد ود نوشتن دمشه او بود و 
1 زمان که بان برخاسبي تا دبری‌پیوسته نوشتی .این هم گونه ان دیگری 
خواهد بود. 

ات۱ باق یط و سره اهیار کی نهماند مان ۶ 
که بسیار ک رخ دهد که کسی‌هردو معنی را در بکجا مدخواهد . هط این 
دومی که «گزشته همار کی و ی باشد بارها ۳7 ی | ده . چنانکه 


میگویم : فلان هرد با کدرونی چون نام خدا برزبان زان نماز همی 


بردی ۴« و این میخواهیم ۳3 هرزه‌ان که نام خدا در زان راندی جند دار 
پی هم نماز بردی ( سجده کردی ) . 

بیپقی و ناصررخسرو از اینگونه عبارت فراوان آورده اند وی چون 
ایثان این حدایی را که ما در مبان می و همی میگ زاریم نمی شناخته‌اند 
دش درست روشن نمست آرا ‌) ار ۵ ۳ همان مانی « ۳ مخو اهند 3 
« هماري ی وا ‌ ناصر کی نو سنث : 

// آن روز که تانداد سلطان فتح خلیح برون خواستی شد ده هزار 
مرد بیزد گرفتند که هی يك از آن جئیبتان که ذکر کردیم یکی را بدست گرفته 
ودی و صد و صد صکشیدندی و در یش توق و دهل و سر نا عی زدندی ۰.۰ »4 

۰ ۰ 7 1 ۳ ض " 
ما تا رم ناصر از انب ب همارکی و پيوستگي ک را مرخو آهد 
تیا تن اسب و ردن سرنا و دوق و دهل دموسته دو دی , 
۰ ویر 

۳۳۹ گذشته که ناد نده بت در داره این خن دیدری نساز امس ۰ 
آنحه در بارة گذشته نادیده و گذشتهگذشته 3 ام در اسجا نیز 999 

٩‏ -گذشته همانز مانی‌نادنده- در کر نههم بچندان‌سخني نساژ نمست 
بمدن هعنی از شین زمان کار ی رفته 7 ناصر خسرو ی نو سد درداره 
حوضهای 9 بات باران‌که از دره ها فرو عیآ ید پر منکردهاند در آن تاریخ 
کی ما ۳ بودیم تبی بودند » . 

۷ کته آ ینم ید این وه نی با 
شده ق نت نی و و سا نیدای: و دکار درد. ولو در کتابهای شین سار 
دیده میشود. چنانکه در عدارت ااصر خسرو 

« آن روز که بامداد سلطان بفتح خلیج یرون خواستی شد ..» 

جونشی مینوسد : « قآآن در آنسال که دعت حبات وداع خواست 
( خواستی ) کرد .. > 


هد 

از جمله انفافات آن زه‌ان یکی هم اشتت که میباستی در اوایل_داستان 
کفنه شود فراموش کردیده : مادی خان یکانی که صردی بهادر و نامی و از 
سران ععده یکانات بوده و خودرا ذیعق تر از قوچعلی خان یکانی بریاست 
و اعراز متام مدانست چون با هده در قر به شوه گنتفع به و کرت قسمتی 
از عاگویی ها می پرداخت » عمو اوغلی خبر داده بودند فکر هادی خان منعرف 
و با سردار با رابطه باوته و 

چرن هادی خان به عمو اوغلی با تیلفون ( آنوقتها در خوی تیلفون داثر 
و بدهات مپم هم کشیده بودند ) و کتبا افلهاراتی می نمود که حکایت از تبدیل 
نیت او داشت از جمله تکایف شاق و دشواری به عمو اوغلی مینمود جنانکه 
روزی عمو اوغلی را بای تلفون خواسته مذاکره مفصلی کردند بالاخره عمواوغلی 
چندین مرتبه تأکد کرد خودت بخوی با تاحضور أً گفتوکنی وآنچه از نتد و 
اسلعه موجود است اخود بری و مد خبر تلفونی رسید که هادی خان عده 
اش را در آجا گذاشته خود ا بنج تفر عازم خوی شد عمو اوغلی قلا ه 
معاهدرن و دستور مندهد رس از بباده شدن هادی ان که 1 م خلوت 
خواهد کرد شما هم سوارانش را بمتزل خودتان برده علی‌الففله خلم سلاح و توقف 
کد محددا باید دو ثری پیش من وقتی که بزان اشاره نمودم شود 
هادی خان راهم عمنوع و »وس نعاید من اراب شد و چون جب و مل 
هادی خان را گفتند کاغذی ببهر اقبال السلطنه سردار ( عبده مرتضی قلی 
این مور او همان مهر بود که در کاغذ که از شْل هادی خان بدا شد نوشته 
مود که شفاز شای. تا تو سط بهر ام اقا رسد چون آدم عاقل و تکیت ستد 
« نات قاسده مجاهدین که جز صدمه و آژار هردم نمی خواهند بی برده اد و 


تفت رش شا در نظر دولت منظور مشود بدستور یکه توسط حامل سبرده ام 


سم پات 
رفتار و علاوه بر آنها هم هر اندازه که تواستید در اقدامات مخنارد. چون 
همین کاغذ دلیل بر بطلان نت هادی خان و سوء فصد او داشت عمو اوغلی 
گفت هااق,. ان ابن تعتانت: گردد و متصر است باید اعزام ریز شود بان 
اسم ردند ول شبانه در خوی کشنند . 

از یکا: 


راه هرند درفته »4 مستندین بوستند و چون فسءا 


ان ود که فسمنی ی ها باطنا راه مخالفت سموده و برور 


ی هم فصدی جز غارتگری 
نداشتند و عدو اوغلی هم راضی ابود برراکنده شدند در این ۳3 و دار از اول 
انقلاب تا آشر شاد روان اقا میر اسدالله قراعینی و پسرانش شاد روان میراقا 
ی اش و قوب ین کیش فدا کار های زیاد بخرج داده و انستنادگی در 
مقابل مستبدین داشتند و چون ‏ گزبر لیات آنها که با تصرف مالکیت قره 
فرورق و دهات اطراف اندا که به هزننه »حاهدین خود میدادند سمل ی آمد 
اسباب نارطانی مالکین دهات که محترمین خوی بودند میشد ابراهیم فارصی 
و برادراش آیدین باشا و حسن هم که با چند ری از روسه آمده و سر 
دسته مداهدین بودند . 

نمی کویم كمك ه نمودند ولی نظر بعدم سنخیت و اختلاف سلیته آنها 
از سبهای تولید اختلاف ما بن ایرانان بوده و موحبات رنجش هموطنان و 
خاصه مردمان معتاط را فر اهم فساختل . 

چون تاریخ ایام از خاطرم سترده ان از این بات است که رعات 


ده و تاخر بش آمدها بعمل ننآمده آرزومندم از این جهت خر ده رت ول 
تا انجلیکه تواسته ام بر خلاف واقع نگفته و رام مبالفه نه یموده ام . 

از جمله ارپا 2 محاهدرن حجوی یکی هم آمدن کروهی از مداهدین 
رضائه بود که سر کردگی مشهدی باقر خان رئیس محاهدین انجا و مشهدی 
اسمیعیل و شاد روان ۳ مبرزا محدود ود که اووات ۳ را ماندم به رطانه 
بر ۳ ۳ 

دردناله اين ایام مین عواوغلی وسصدال.الك باعنم‌انیهای عقب‌ین‌سام‌اس ۳ 


ی 
خورد ( درانروز ها شماره ازسربازان عثانی در خوی و شاهیور برای نگاهداری 


یه اک 

شپیندری وجود داشت ) تا اینکه » کشکش و مبازره کشید و سربازان دیگری 
از سرحد عتمانی قاراتشن که ورقم شليك و جنك شروع شد عمو اوغلی و 
سمدالممالك بلاحظه اینکه ممکن است دامنه کار به بهانه جوسپای عئمانها منجر 
و توید یوستگی گردد شبانه در باغی که محصور بودند دیوارش را خراب و 
با مجاهدین بسمت تبریز عز مت نموده بودند از این تاریخ خوی در دست 
ابراهیم قارصی و میرزا نور ال خان یکانی و جععی دیگر از سران مجاهدین 
۳ هم عقب رفته و ی در مایین توک مان ان صفعات خوی 
کاملا در دست مجاهدین نوده حاج حیدر غان امیر ومان و تیمور شان در 
دهات خویش نشته نفنگچی داشتند و راه تردد آزادیشواهان را تا دوفرسخی شهر 
خوی بسمت مأکو بسته بودند گزارشه‌ای حرکت سپهدار و بختیاریها در جریان 
بود محمد علي میرزا ه مکه ستالت: شهه: برد آمر, تاره فد و وعده آ کپی 
انتخایات کنکاشستان ملی و اعاده ءشر وطه را مداد اتضای انجمن ملی خوی 
که از مردهان خوب آروز ی بود چون از حرکات بی روبه و مردم آزاری 
باره مجاهدین که جز شرارت و تن بروری آرزویی نداشتند خوشنودی نداشتند 
دو تبرگی در ماه حکفرما بحدیکه از همدیگر بیمتاك بودند خانه و ز ند گانی 
من که در مرند » ای مستبدین رفته برد بهاه کرده شخصا ماندن خوی را 
دیگر صلاح ندیدم و در صدد حرکت شدم با اینکه موافقت نمی کردند و میگفتند 
یس از رفتن شما روزنامه مکافات پرآکنده تخواهد شد پپرراهی بود براه افتاده 
ازراه آرونق و انزاب رهسیار تبریز شدم در ورود تبریز چند روزی در منرل 
سمداامالك و سیس منزل دیگر کگز بدم حیدر عمواوغلی هم شتاب روانه طهر ان 
شیه: ود که عزدرا به: اردوع اراد خواه سهدار و ختباری برساند زبرا 
او مکفت اکر من نباشم میترسم متهاجمین طهران اعث خرابی وصدمه تبرات 
قشتی: شوند 

همات اوان‌شادروان میرزا آقا ناه ملت روزنامه ناله ملت را بروزنامه 
استقلال عوض کرده وه‌نشر آن مشفول بود اتصوب انجمن ادالتی ما در مدیرت 


ان روزنامه همکار نمو دند واز اور ۳ دیاچه روز نامه چاپ منشد : 


۹ 
۱ 
میرزاآقا خان مکافات 

چنانکه از آن شداره‌ها در پیش اهالی بماند واژه‌های لا دیده خواهد شد 

مدتها بأهم ان خدمت را ه بایان م‌بردیم که طهران دست محاهدین 
ککوده شد ومد علی مبرزا از بادشاهی افناد جای روزنامه نوسی‌ما دربازارة 
صفی یکی از اطاقعهای انجمن ایالتی بود 

چون متصودم گزارش انقلاب خوی بود ونمی‌خواهم به حوادث تبریز که 
از قدرت تغلانم خارج است مبادرت ورزم لذا تاندازةٌ که میتوانم از سضی 
هار اقي مانده خوی بقلم می آورم : 

پس‌از رفتن من دشنی‌های اعضاء انجمن ولایتی خوی امحاهدین شدت 
کرده بود وشگفت تراینکه خود مجاهدین نیز دو تیرکی داشتند وبرعلبه همدیگر 
کارها مبتودند وبه تبریز شکانها میفرستادند چون مقاصد باینده مجاهدین ففقاز 
جز نقع پرستی وشپوت رانی نود به‌یندهای اعضاء انجمن بویژه شادروانان حاج 
علی اصفر وحاح مرزا محمود خان احسن‌الملك که از مبرزین اعضاء انجمن بودند 
وبدون پروا بصراحت بپعه تنقید مینمودند وبزیر بازرسی می‌آوردند اسباب عدم 
دلخوشی مجاهدین میشد ازسوی دیگرهم چون سالار اسعد مدتپا اجاره دار و 
رئیس خالصجات دولتیکه آن ایام اهمیت شایانی داشت م‌بود واز انقلابات خوی 
استفاده‌کرده وساب نداده بود احسن‌البلكت که پیش از آن همان شغل را داشتهو 
میدانست که چهمبلغ کرافی دربای سالار اسعد مانده وبارها درانجمن گفته ود من 
حاصّرم حساب خالصه وا کشتم وجه عمده به نفم دولت وصول کنم و شادروات 
حاج علی اصفر که در حنظ حتوق ملت اهتمام داشت و درنهات اکی نیت می‌کوشید 
در این باره باحاج احسن‌الملك هم آوازی مینمود سالار اسعد موتع بهم خوردگی 
مایین اعضاء انجین و مجاهد نایان را ه نقم خود دیده دسته‌ای را که مسلك 
راستی نداشته مزدور اجانب هم شاید بودند شبانه وروز در منزاش چرانده ه 
کفتن آن دو فر میهن پرست وادار می‌کرد آن ابکاران نیز کر بقتل آنان را 
بیان سته پی فرصت می کفتند تاشبی را که اعضاه مزیور از انجن یروت آمده 
و بخانه میرفتند یکی حاج علی اصفر و دیگری حاج احسن‌البلك را ناگپانی باگلوله 


تا وه 


زده روان شان‌را روانهً فردوس کردند. 

(حاج علی اصثر شاد روان بدر آقای حاج محمد رضا بارسا نماینده خوی 
در مجلس شورای ملی است ) این گرارش در تبریز یمن رسید ببرون از شمار 
دل تنگی گردیدم وی خوشوقت بودم از انکه در خوی نودم یام اهم می‌کشتندو 
با ازین آکه دامنگیر من هر میشد گزارشات یس‌از این چون از دور بمن مبرسید و 
آنپا را درست تیدانم به‌این سغن خانمه ميدهم و اندکی گزارشات انقلاب مرند 
را می‌نگارم تاباز ‏ به تقللاب سیم خوی که دامنه‌اش خواهد رسید بردازم . 

اند کی اذ پیش ۲مدهای مر ند 

چون داستان خوی رایاان رساندم پتر است اندکی هم از صر‌ند و 
یش امدمهی. انا نکارم»» فضبه شجاغ نظام و که شدن اور باجه. نب .در 
تاریخ هجده ساله آورده شده و نازی شکرار نست . چون شحاع نظام کشته 
شد ترس همه هواداران استبداد را فرا گرفت و همگی در کار خود دره‌اندند. 
چند روز بود فرج آقا زنوزی بعکم سردار ملی در زنوز بیدا شده مر‌ند را 
هدید مق 

رما فلی خان مير پنجه مشروطه خواه نبوده وی بارةٌ اوقات ه دسته 
بندیهای طرفین شرکت میجست چون ساب دوستی باسردار ملی داشت ازداخلاً 
ند به فرجآقا وعده همراهی داده آز اد.خراهان ز زکه منتوز فرصت بودند مجرمانه 
* جوش وخروش آمدند بسر دوعی شعحاع نظام که حالیه درقد زندکانی است چرن 
تلا مایل نبود با آزادیغواهان مخالفت ورزد سدون چندان مقاومت با فامیلش 
روا خوی شد م‌ند و اطرافش » اختبار فرج آقا و مداهدین در آمد از تجار 
و آزادیخواهان تبری زکه مورد خسارت وهای ستبدین مرند شده بود جمعی آمده‌از 
تفه تسف او ال غوش: برادق ون تر رز نان کار کی بو ال بات .شوه ود پاوزد 
حیدر ععواغلی از تبربز بمرند آمد وخواست جلوگری کند ازآنجله بی میل نود 
رضا قلی خان و انش را که مسلك نداشته و بحکم بارة نظربات وارد کار گردده 
و اسیاب ژحمت شده بود از میان بردارد کن فرح 8 اختتار نداد این بود که 
وی ببز از راه جلفا عزیبت خوی کرد که شرح حالش در وقایع خوی گذشت . 

فرج آقایساز استقرار درم‌ند حاج‌موسیخان هوچقانی را بعکومت زنور 


تک 


اعز ام کرد وچون حاج موسی خان صاحب مسلك. نبود ودر اوایل مشروطه 1 
آلودگی نداشت کجدار ومریز راه میرفت وف نظر براینکه از سرکردگان بنام 
شجاع نظام مقتول و در جنکپای تبریز نامبرداری حاصل نموده بود بالطبم هی 
چند از آزادخوامان مپرباني میدید حمل برقرب و کرده و دائما دای را 
را در جلواش خیال عی کرد باینجهت زنو زکه‌براداغ نزديك است گزارش مجاهدین 
م‌ندرا دائما به رحیم خان میفرستاد وباطنا بدستور آنها شالوده میگذاشت . 
چون راء تبریز را از صوفبان بسته بودند وآن بخشها در دست سواران 
قراداغ بود بنا بدستور سردار ملی فرج آفا از م‌ند گروهی از سواره ویباده 
برای رفع موانع مذ کور برد بی نبل مرام رجعت کردند نابعد از چند ماهی 
( درست نمی توانم تاریخ. را مشخص کنم ) سواران قراداغ با رهنمایی حاج موسی 
خان هوچتانی برند ریغته از غارتگری فروگذار ننمودند فرج آفا - رضاقلی خان 
میرپنجه - حاج میرزا آقا بلوری - وچند نفر دیگررا که فراموش کرده‌ام کها بودند 
با ضع داغراش وشکنجه‌های زشت و بی رحمانه مدنپا در قرادا غ محبوس کرده 
بودند چون مانمی بمراجمت شجاع نظام ثانی نمانده بود از اردوی ماکو بسمت ع‌ند 
عزیمت وزمام امور حکومت را با دستور عین‌الدوله بویژه صمدخان شحاع‌الدوله که 
در قراملك نشسته ودستگاه تلگراف هم داشت بدست گرفت پس‌از زمانی مبرزا 
نوراله خان یکانی از جانب خوی به جلفا عزیت کرد پس‌از تعشید گروهی از 
بکانانها وفدائیانگرجی وءجاهدین‌دیگرقفقاز ه زنوز وارد وبنای هدید س‌ند را گزاشت 
وتاقرب م‌ند هم زستدند: اما سر ند ایض یاف تاش کارن ,رون کقو استکم وو 
دز انتگاه جبم وه روسپا ملنجی شدند که از هجوم مجاهدین ممانعت کنند وبا 
مداخله آنها اقدامات مرزا نورالله خان عقیم وبمراجعت اچار شدند کار دین 
منوال بود تا بس‌از چند ماهی که استبداد صغیر باورود فشون سبهپدار و ختبار بها 
خانبه بدا کرده ومعمد علی میرزا ه سفارت روس نناهنده شد شحاع نظام با 
جمعی ان کنتاش بطهر ان عر ست و سداز یکی دوماه توقف ناچارا بر اد مر که 
اختبار عزلت نمود دراین اوقات‌که دومن بار حاج مخبر السلطنه به ابالت آذریایجانآمد 
صفحات آذرا,جان مشروطت وآزادی را از سرگرفت انصافا اگر مداخلهً فشون 


2 
وقوندلگری روس مپلت میداد به بهترین وضعی اداره میشد افسوسکه استبلای 
آآن دولت مسئده نفوذ کامل داش ...۰ میرزا اقا مکافات 

یمان 1 کی از کانکه در چنیش مثروطه خواهی جانفشانپای تا 
زا شایتین از خود نشانداده حبدر عمو اغلی است . این جوان از مردم 
سلبای ول بزرگ شده در خاك روس بود و چذانکه می گوبند در شهر های 
بزرک روستان درس خوانده و در چند رشته داش سزایی اندوخته داشته. 
با اتمه چون باران 3 و درانسان چنیش مشر و طه آغاز شلد ود سنوان بك 
جوان جانفشان ساده بکار برخاست وچون پس از بباردمان دارالشوری بقفقاز 
رفت و از آنحا به تبریز آمد و سس بغوی رفت زندگانی چند ماهه او در 
ان شهر بیار گرانها وشایسته آفرین است . این جوان دلبری وپا کدرونی 
و بشت کار و غبرت و ستوده خویی را در کید داشت و اشعت درآن چند ماه 
در خوی از تکیی شهر ۳ ۹ مدداشت و با دسته های کرد و ما کوبی بایی 
جنک مکرد از سوی دیگر درشهر بکار های سودهندی می برداخت - باچنین 
بار مین که س‌ دوش کرنته بود هرک رشته خو شتن داری را از دست 
نداده با عردم جز بمهرپانی راه نمیرفت . نیز در راه ایرانغواهی بلغزش دچار 
امیشد و فرصتی ندست بگانگان هم میداد باری نمونه یکی از شارستگی ناد 
ابرانی ود . و چون داستان کار های او در خوی در کید نوشته نشده و ما 
خواستار آن بودیم انست این بادداشت اقای مکافات را عبت داسته در اشعا 
چاب نمودیم . 

آقای مکافات در باره مر ند ابز ناد داشت هابی فررستاده ول ما تنپسا 
ستخفی. از آن, شنم کرفه از باز مانده چشم پوشيدیم . 

ولی اشان چنانکه وعده داده اند سر فذشتهای دیگر خوی را ادداشت 
رده زر آچه ازعءواغلی مشناسند همه را دریکجا نوشته ار خچه ای سازند . 
آنچه یکتوده ناد نگهدارد و فراموش تکند داستان اینگونه جوانیر‌دان کارداننت 
۳ ایتانند که نامهاشان همیشه زنده ی ماند . 


باد داشتیای تار ستی 
سفر نامه حزین 
۴ 

و نیز دوشیده نماند که مجموع در بر این اوراق و ات رش 
خللاصه این احوال شوه خاهه و بیشه همت و مناسب اوقات و صرغوب 
خاطر من طبیعت این خاکسار تبود بلکه فکرت و روت از این 
شبوه بغایت تن و احتراز داشته فطع نظر از عدم مناسدت افسانه وبي 
با احوال و یستی رتبه و قلت فائدء وخساست این‌مقال موانع ومعایت 
دیگرزیز داش تکه شابان این سمقدار نبود چه هی سخنان دساباش دکه در 
نظر سخران متشه شوم خودنمابی که سر هابه‌فرو ماکان ونز دا ف سمقدار 
سر‌هده قىاحت‌است کرددو تفن افراطدوری وتجنب من از دن شدوه 
فطری ۰ زیونی و خمول در دنباشده اماباعت در آسو ند 
آن شد که در و 9 آخر سال هزارو صد باجاه و چبار است و 
ر باده دهلی با شدت لام و استام ِ نشین اعازال و خاطر شور بده 
لبر یر ومالامال بوده ازاستانشن و ارام ک‌انه گرفته از تععلیل وا و هجوم 
اندوه خاطر سم چیز مشغرل نمیشد وشما خواب نبود بی‌اختیار آنحه 

میحمل احو ال ل کت ردان ق ۳ دردوشب تااین مقام تسوبه نمودم. 
ا نون چون 


و از ورود با ین دبارهیخواست 


حون عدنی اتفاق اقامت درملتان رأقع شد سانحه عر ده روی نمو د 


و در تاستان رودخانه فد که از آن ناحسه سس طغی‌ان صیحر | 


3 


و شوارع را فرو گرفت و خرابی سسار بعمارات و شب ان آن دبار 


ضِ ۰ 
رسد عدار ار ده در شنی 


شد وحماعتی ریت کش چون ع«وسم خر دف 
رسید طفیان آب ازمساری و قری روی بکمی نیاده بعنی زمین های 
عرتفع خشک ی کرفت و مردم‌سال خورده آنیدا 0 فان ازع 
عهدی چشین شده بعد ت نعصان ۳1 علت و 5 عام کته خلقی ی 
هالاك گردیده‌اندودر ان‌سال نیز چنان شدمردم به تب ارزه‌فیتاا هن 
بطریق غب بود و کمتر کی ازآن مرض صیحت بافته باشد و اصللا چاره 
بذیر نودآنها که معالحها کردند وآنان که تکردندهمه در ۳ تعصی 
که از آن‌دبار سرون رفتند و با در احل اشان با شیرغی دود و این حادبه 
قر«ب به پنج‌هاه امتدادبافی و مرا هم‌این تب بشدت تماح‌عارض شده حالتی 
باقی‌نگذاشت و ذر آن قریه که اقامت داشتم کمي‌بر تا شمانقهاز ناخ 
سفتاد و ضر وریات لابدیبه بافت‌نمیشد آزهمه ضرورتر وحود خدمتکار بود 
که حکم عنقّا داشت و اک رات در آوان آن حادثه شختی بافته مدشد 
۳ داشت بعد از دو سه روز رش کشت محتاج به برستار و 
خدهتکاردیگر بود وه اش 

و صعودت هعرشت و زندگانی نهر حال‌در همدوسان کش که سار 
ممالكك عالم رادیده ب‌اشد پوشیده تست و اسیاب و علل صعوت از آن 
بیشتر است که محدود شود مجموع اوضاع و احوال این ملك عقتضی 
«شقت و تلخی مهیشت است و این معنی هه ی سا خوف دی بل 
خودرا متعیش و مرفه تر از خلق عالم داتشه ان امعو تاک هر شاف انعاس 
طبایع ایشان ملابم و کوارا و غیر ملحوظ بود و بپرحال محظوظ اند 


ههشت در ان 25 در ی اجتماع سه چبر هر تذست و آن زر وافر و زور 
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مو فور و بلدیت تمام ات و بر تقدبر استجماع شرا.ط موه تمر ز اوضاع 
شایت مختل و بی رونق و ادنی چیزی بي‌سعی و سر 3 و انتظار 
مقدور مشود وان قدر کاری که در ممالك درگر بت نف ر کاز رسر 
براه تو اند شد ادا تم و سر اتستام ند دد و چندانکه در حدم و مج 

۳ انسات کت سفز اد اوضاع نا هنحار تر و ی اتنظام تر است 3 
با لیحماله ملتان نا چار در چا ان شدتی روانه لاهور شیاه دمشقت 
تمام بلاد رسده بعد از چددی آن تب رفع شلد و صحتی روی داد و ۳ 
سه ماه اقامت نمو ده باسماهی ند ماندن در آن سهر تکرقه و مصطر سفر 
شدم و طرق و شوارع تماهی 1 مملکت همسته و امن و خمار نا است 
و با و حود نفرت از وصول سلدهٌ دهل ی که هقر دادشاء‌هند است ناچار 
1 لاهور حرکت تمو ده قهر مان فضا بدهلی رسانید و عدت بکسال افزون 
اقامت نمو ده «حو م هموم دی ارام ساخت وعرم به مر رن رفتن از این مالك 
9 شده مراجعت بالاهور کردم و دشنهاد خاطر این که از صوب کابل 
یهار ره در معلککنت خراسان هر گر شه که انقاق شود عزا تک ینم مقارن 

ص_ِ 

وصول بلاهور مر رسدن لش ور لماش قند هار «تصد تسجیر و اسعر داد 
از بدافقاغنه و محصور سا حمه ن‌آن قلعه ۱ سیدنی مر سر 
ناتواني انکنده ی امنداد با دافت 9 فق رشن 3 وه ایام , ِ, رسات و شدت 
بارش ای دبار در رسد واقامت ذر لاهور ول ۳ همده منتظار وصول 


خر اتفصال شاه قندهار بودم که‌آن عاسق آزسر ی برخزد و محاصر 5 


آن و اشوب در آن حدود امتداد دافت 


> 

له سو اد ابران بعداز ورود اسان 
فرار م<مد خان و گر فنادی وی - کشنه شدن محمد خان بدست 
خود - استیصال رعایای شافعبه از <طه لار - محاربات بارومبه 
وشکستهای فاحش ایشان - حداك لزرکی وانهرام ایشان 

اکنوت مجمی ازوقابم ایرانرا که بعداز حرکت آزان ممانکت 
بممدوستان مسموع و معلوم شده دار بق اسعاز در سن مفام می‌نگار د ۳ دک 
آن قسا بار | تم صو رت انیحای جذدید آده منتظار ان حقایق اخار ۳ تفای 
نماند . 


0 ‌ ۰ 5 ۱ ۳ سس ۰ 
نداشته خامه و وا تکار شده و 39۳ حالن معظم طهماست قلی خان 


‌ 


شا میحاصر ه ماه فد آد مت 0 و ملای محمل ح<ء سان بلوج در 


فارس نموده بعزم استتصال ی مهد ماش ان 
مذکور منهز م شده بلار و ۶ سیر ات آن حدود آمده در اندسه کار خود 
بود مجملاخان معظم بغیر از رسبده گماشتگان خود را که بحکر محمد خان 

مقمد بودند رهانمده ونوازش نم‌ود وهی‌کس از متوسلان محمد خان هر جا 
بدست افناد مورد سباست و باز خواست شده لشکری بدفم محمد خان 
بکرم سیرات لار فرستاد مجمد 1 شیر وقلعة ار را گذاشته بافوحی که 
داشت بان حدودی از لار که رعابای ی شافسه ودرآن وفقت معموری 
و جمعیتی داشسن فرآهده کر وسامان لمگر و هه مدافمه افتاد آن ووم 
تضال. یال ارهز اسان شنت ان هه مات وعتارفت آورا اجان 
معظم حمل بر :و اضعه وتدسر خان معظم دزاستضال ان هک جند سال 


بود اطاعی,سا تاه تداشمته موه مت دا مد ور هرت شید 


0 


ازآن قوم تفای فسجند ایک خواست اشانرا فيماند که 


سم 
هداز 5 بشما ۳۹ و هنک وبه‌تنهار ۲ تاد ده کا 


۰ 
تا ش 
۳ 


و محافظت 
۲ ۲ 2 جز 0 2 
خود عاجز ند سود بکره ۳ خان معظم بان حدود دراعده آن فوم 


2 اه ۳ ز اه ترا ۱ 6 0 
وک ذر فالاعر وثر- یا حتود دص سلند ملد جر 1 ععدو دی له داشت 


۳ مه ا 7 - ۳ 4 4 
۳۳ اش روک اک وت حماعتی اد همراه‌انش هو ل وحود رده 


#1 2 
فا شلد و بر ا زرد خان معظم در داد وعداز «عاتمات درشت وبراوردن 
جشمهای وی بجر دحاو فان فآ نع 3 باقیح وی کفته 

۶ 2 
خواهد شد درهسان شب حربه بدست اورده خود را هالاك کردو لشگر 


رم 3 ۱ ار س و ۲ 
ان معظلم ان رم شش لد وف حوادث ساخنه ان طقه شواقع , ۱ 


۳ 
3 


مستاصل ساختند ومعدودی شه‌السف ابشان را باطراف کوتوان ان از 
بالاد دیثر رعابا ی در ار هکت مسکلین فر مودند 

و خان معظم باصنهان رفته آز انا بائرباسان نهشت کردو بالشگر 
های روم چه در حدود ۳1 بایجانت و چه در حدود ممالك اسان ات 
مصاثهای سخت و محارات صعه نمودند درهربار طفر یافت وسردارات 
بمتازری اد سار ان رتسا رز رما ون کم عم سوام 
و وبر خي از هاگن یرای رن نو که در تصرف ابشان 
مانده بود تمای انتزا ع شده جایی از مملکت ابرات بضبط آن 
حماعت تین نماند و بان ها تقرجه چندی در <ددود خف کرش اشان 
استقامت نموده کار ار کرد و اه آن دب ررا خرابی و و برآنی تمام 
رای های متواتر و ناچیز شدن سیاه سیار وباشایان نامدار و 


تلف شدن خر ان و ساعان موفوره و خرابيا کنر حدود صعف ماخ در 


رو ۷۱ مه 


احوال رومیان‌راه بافته رونقی در سلطنت یشان نماندو خوف وهراسی 
عظیم سکینه آن:دنار از سلطان و رعبت متولی شده از خععی مسافر ان 
مندوستان که از حجاز مدآمدند استماع افتاد که در حدود مصر و شام 
و بلادیکه از نواحی ایران دور بود اکتا از سیاهی و رعیت بخوف 
و هر اسی فا تیش که مارا خگ. قزر باق اشان و انش ارام شود 
رومده از خان‌معظم مکرردر خواست مصالحه نمودندو صورت قول 

و استقر ازتیافت + 

بس از حدودروم ععطف عنان بدافتان نموده ولات جماعت از کي 
و در ایام فترت سرازاطاعت بادشاه ایران ببحیده بارومدان موافقت و 
هنوز راه عتابعت و اعتذار تسیرده بودند اول فراهم امتغعق آفمد. آعاز 
کردند ومد از تئیه و هزیمت ملتمس عفو و ملتزم اطاعت شدند. 

جلوسنادرشاه‌ساطنت‌ایران 
تزیین روضه دضوبه و اجرای نهر جدید -بنای مقبره 
محاربه بابختیاری و قتل اپشان - روانه شدن بتند هار 
محاصر ه قلعه قندهارنای‌نادر ]باد . 

خان معظم بجول ققان ارخیغال آخریا اجان امن و از و ازجمیع بلاد هما 
بر ان اسان ی و رش سفندان را طلب داشته باحضار 
العان شضاان لوط کشت موی عم تراتفن اسان هاش سا مین 
روزی‌خان معط مجان و سیاه وابلحی زوم که‌نا شماش 
صلح و معادفت ۳ تن ا رنه مک ؟ کی از مشاهیررا ببهانه ارگ 


اسیاب و ادوات س_ است ۳ ساخت و در ان و همست سن در 


3/۰ ۷ بت 


مر ساظلت آغاز نهاد و همه آن خلاق را مخاطی سا خته سخنان ساهبانه 
9 ِ شدو چون ممهد بود جمعی از مخصوصان سخنهای مخاصانه 
جاک انه ۳ بان راندند و ازمردم مشورت مدخواست که هناست پادشاهي 
کست و مصلحعت حال در چست مردم دربافتند و به مقتضای مقام زبان 
۳ گشادند و مجلکه متضمن اتفاق و اجماع خللایق نکاشته حاضر آن بر آن 
مهر تهادند و نام سلطتت از شاه عداس صغدر نبز منسوخ و خطمه 
بادشاهی خان ععظم اجرا بافته تسمیه بنادر شاه قرار بافت و این قصبه 
در سال هزار وصد چرل هشت دود و عارتا<مر فیما وفع ۴ تار بخ داقته 
حسب ااحکم تیم سک له و ی ی ی اس بلد دارالدرت و 
بر يك جانب آن بتاریخالخیر فیما وقم منقوش دید . 

و شاه طهماسب شاهزاده عىای‌میرز! رانزد خودطلب داشته‌گاهی 
در مشمد طوس و ده سیزو ار وگاهی در مازندر ان سر مدرد و مستحفظان 
بجر است قیام داشتند و نادرشاه به تعمس و تز سن عمارات روضه منوره 
رضوبه عار ي‌ساکنها االتحبه برداخته بهعني از اشیه عالیه ان صحن مقد س 

را سرایا بخفتهای‌طلاتز بدن نمودو نهر آبی که ازکزهیا مهای آن دبار آررده 
بر نهر خیابان که ازصحن آن روضه میکنرد افزودو در آن شهر مقبرء 
عالیه حهت خود عمارت‌نموده انجام داد بعد از اتمام بر دنوار آن شعه 
این بست نوشته دیدند : 
در هیج برده عست فباشد نوای کو 
عالم پراست از توو خالی است جای تو 
و چنداتکه تفص ب کاشضا نمو دند معلو م نشد. بس ای عراق نریصت 


۲ 


زبه 


کرد وجماعت بختیاری بازسر بطفیان وشورش بررآورده بودند بعداز محا 


دای کرحت 


سوت رشان استللایا نید سباری از آن وم مفول و قنه از توآنایی طغبان 


3 


سفتادند از ان حدود عزیمت قند هار نموده حسین بر آدر محمود فلز را 


۳4 


3 شابوا تندهار دود ٍ ارا ده خود | گاه ساخته بر اه ام هملک 5 مان دار ۳ 


س ۲ ی 
صوبت در حرکت ۳۳۹ وحجسمن مذ کور ۳ ساعان هو فور ۳ ۳1 اه دا ار 


<< ول نادر شاه دود سستان رسد فوج 1 ز ا فا ره بر رمان حسدن بعر ۶ 


سرد در رسرده مغلو بت و منکوب مدهرم شد و «قندهار دار اد تشد ۰ و جون 


بحو ال قاعه قندهار رسند بازاشگر ۱ اب از افاغنه برزم پیش 2 
هداز محاربه منپزم گفته بقلعه متحجمن شدند و نادر شاه آن قامه که 
در رصانت و همانت شهره آفاق بود فرو گرفت و افاغنه در لوازم حزم 
و احتیاط ومداقمه و ی دی گه در حو صله طافت داشتند 
همدول ساختاد کت د‌ لشگر زلباش توابع و اوحق آن شهر را 
ضرف شوه هر تا افعايی ها مه شیف 


و نادر شاه در اشگر کاه خود حکم کرد که هر" کی ی موافق حال 


3 مش 7 ۰ : 5۹ 7 ات 
حجو د ص۳۳ سارت کر و حجود مر به بر آوردن حصار # و ساختن 


مماژل و اه عالمه اشارت نمو ده و ععدار ان و اه و ۳ همر اه 
داشت اند مدئی در از حام ان اش نم در جفت قندهار تفر عظیم 


سیر یو و 
ار اه ندید امد ۳ 33 آناد 5 


د در سحنی چند متعاو ق باحو اله ی 


مسر مه سر 
۱ دون ید کلمه ک متعلق بهندوستان است مر دوم عنکرود در 


وافقان حقایق احوال و متتعدان اخبار و انار دو شید تست که رهابی و 


1 ی ده ۲ ۳ 
اخالا ص دا ار عبر وا این ممررا عمر توسیا از خمول و ی رازن بو حیرفت 


۷ زا ۷ سس 
و پربشانی و عروجش برتبه فرمان فرمايي نبوده الا بوسیله تمسكث و توسل 
باذبال دولت شاه اسماعیل صموی چه بر واقفسان احوال اولاد و احفاد 
تیمور گورکان مخفی نسست که ایشاترا با خود و خلاثق را با ایشان چه 
سلوك بوده دققه از دقایق مخاصمه و مقائله با بکدیگر مهمل نگذاشته 
خودرا از قتل و ابذای هم معاف نداشته اند و خلائق بطفیل تنازع و 
طلم اشان هموازه در رنج و عنا وباصذاف محن و بلایا مبتلابوده وجود 
آن طبقه بر خاطر ها گران و همتها مصروف بدفع ایشان و بقدر قدرت 
اه اوه اسان یر رای روا 
هن سای سا ری ی هی ار اب موی زاس ار 
کات تیش بدیگران اقا شت اش هو ار سای وا اه مادعا 
او بو استلای شیب خان اوزیكت و اشمعلال اولاد آن بادشاه نقبر و 
عدر وی و آرتفاع اعلام 9 او کار شبه منتسبان ساسله تنموربه ار 
زونی حال سای کشد که خلاصه آن جن عتشهان اخبار اهستوز تست 
بالجمله نبروی همت و بر تو التفات خاقان مصطفوی اسب ندهمالکه صبت 
یی و ملاسان دا ان مه هه و هر رید 
در و بال داد و عورد انواع لا بیط و امداد گردید و وی نیز مادام الحدوة 
چه در اءام دوات هندوستان و چه قبل از آن شیوء اعتضاد و اطهار خلوص 
وداد نسبت بأن دولت فاهر: شعار ساخته کاهی باحرای خطبه که چنانکه 
در سمرفند و گاهی بارسال عرااض نباز و الماس مطالب خاقان سلیمان 
شان را خشمود مىداشت و اولادو احفادش را همیشه شیوه توسل واعتضاد 


بدودمان علیه صفو به در هنگام عجز و اتعر ار و ایداظ اغرد امن معمول 


ی 


۳ 
وم‌کوز خاطر بوده و در وقت سنوح قضابای هابله در ابران با زوال 
اقا ان یدود و عدم منازع ام نفد اه شمل کرت خن 
ار ینماان هرت نی عون و فون شاه واه ای هسده 3 
میداشتند و این عادت در طباع سلسلهٌ بابربه استقرار بافته . 
مجمالاحقیقت سلوك سلاطین صفوبه باىادشاهان وشاهز ادگان سلسله 
تاو هفرط ان فعو مامت و۰5 ن ادن طبقه برعادت خوش در 


عبر وفت ضرورت تفافل وتاخر دررعات حقوق وهر اسم آشناه ی اموده 
بای از می‌نهاده‌اند باز ازان حانب دافقدان جمیع 7 وداعی:محض 
شیوه مردی ومردمی احبای لوازم اشفاق و اعطاف معمول میگردبده و الحق 
یکی ازخصاس سلسلهٌ صقوبه جوانمردی ووفا وباس مروت و وداد بوده 
داشهآنتان با متوساان غوش از باه واعتاحس نان که زو ذر 
۹ 1 


روز در ماند کی و النجا از احسان وامداد وانواع اعانت وباری وداجوبی و 


ب 


۳ 


مپمان نوازء وم خواری معرون تن فروتنی ورعات ِ مسلوكت 
داشمه‌اند ۱ زنوادر و عر ایب 9 ۲ است ۰ اق شوه را درط ق بأند نهاده 
۳3 را از تبدلقت: بو ی 8 ان دعوی همسری نسست : 

وسلظلان سین نهر در مدت سی‌سال تست خوش و طر دقه را 1 
سلسله ابربه مرعی داشته در ارسال سفرا به‌تپثیت وتعزت تاخیری نرفت 
جونعمد ساعلنتش‌سیری شده توت ساطنت دشاه طاسب زسند و ان همه 
اشوب در ممالك ابران شبوع بافت بادشاه هرد ۳ شوه حجوه وش هر گز 
رسم درستی خاطر نگذشت بآکه ث عیروس افغانی ات "یی ی 2 داد 


و3 داشته و با حسدن دسر و مس افغان 9 بر در ۵ صابط 


تم ۷ 
قندهار شده ود با آنتکه ملقان لشکر کشنده در فتل و عارت و خرادی 
ان هنای تقصدری نکر ده داز کشت دو نوت طریق م‌اسله هفتَوح شد . 
فرستادن ابلچیان متعاف هندوستان 
نگاهداشتن مح<مد خان ایلحی ها جهان آباد - فتح قلعه 
قندهار وحراب شدن آن - آمدن نادر شاه بکایل - کشنه شدن 
ایلحی در حلالآباد - ]مدن نادر شاه بحلال]باد و فتل عام آن 
بلده - عایق بازدارنده و مانع منتخب - کفته شدن ابر اهیم خان 
در شبر وان - حذك ناصرخان و آرفتادی وی - ورود نادرشاه 
به ,شاور - عبور نمودن از آب اتك 

بهر حال شاه طهماسب بعد از فتح اصفهان و استصال افاغنه یکی 
از اس را برساات هندوستان فرستاده وقایم آن ایام را بمعمد شاه اعلام 
و ان نامه اشعا اری شده ی جون 3 ن مخاذیل افاغنه خائن ۱ ادن باق و 
دزد در ‌ دبارند و الیدال اقن خود ۱ رسنده بقمه الیتششت در هرز دمت و 
۳ ۲ ۳ 
فر ار ند و از یم اعد ر ظفر اثر ابشاز 5 آربز کاهی سوا ی هبده وسنان دسست 
باید که ان مدبران را راه و جحای نداده نگذارند که بان حدود در آنند 
با لجمله محمد شاه دس از جندی نامه ممطحن سخنان لی فروغ توشته 
ابلحی را مصرف ساخت . 

و بمد از جلوس شاهزاده عباس میرزا بجای پدر باز يکي از اصا 
سارت هد نعسسن شده همسن سخشان در نامه او نس ۵ ود سس از 
مدنی وبرا ندز ر ح<صت انصراف داده همان قسم کلمات که نس از تین 


نداشت ۹ شمه بو دند 


و تعد از چندی نادرشاه یکی از ههت اف لاش را نز د بر هان الملك 


۳ 


3 اعظم اح| ی‌هند دود فرستاده نمحمد. شاه و او هر دو نامه نکاشته بود 
فرستاده مذکور را عد از ورود بحدود این مملکت دزدان غارت کرده 
بهزار الممای نامه از ایشان ستد و بمشقت تمام خود را رسانیده ادای 
سفارت نمود اما ( خزقدر +( ص‌اجعت نیافته هنوز در این دبار است. 

و تقور اهر فامشتد‌هار زستده ای قلعه را فرو گرفت م<مد خان 
پر قایزا که از اهر اي سور ود بان مات فتاه مان کذقته را 
اعاده و کله از هنجار سایق نمود چون بشاهجهان آداد رسیده نامه برسانند 
ویرا توقیف فرموده از جواب سا کت شدند و چندانکه او اظپار رخصت 
شک دوگ نداشت گاهي دراصل نوشن حواب تردد خاطر داشتند و گاهی 
در این که نوشته شود نادرشاه را بجه الاب باید نوشت متحتر و 
وان بودند حققت اینکه توقیف میحمد خان ابلحی را از داش ماگنه 
شمر ده توفع آن داشتند که شاد حسین افغان با متحعنان قندهار بر 
نادرشام ظفر بافته وبراناچیز باهنهزم و آواره ساخته به‌حواب نامه نوشتن 
حاحت نماند چون محاصره قندهار بطول ککسده مراجعت محمد خان نیز 
سممویق افتاد نادرشاه فرمانی بوی نوشته مصحوب چند نفر سواران سریج 
الشتن فرستاده از وی سوال حشقت حال و سعی در حصول حواب و اس 
سعجیل عود نمود و چون جواب صادر نمیشد و رخصت نمی یافت اثری 
نز آن رالات نگشت . 

بالجمله چون محاصره قندهار قریب بك سال شد و شهر نادر آباد 
در چنب آن اتمام بافت نادرشاه فرمود سا لشگر قرلباش بر ات حصار 


هجوم آورده تارج صعود نمو دند و افاغنه دی دست و با شده آن حصن 


۷ 
استوار مفتوح کشت و آن قفوم مقتوال کرد حسین مد او مق تا ونم زارخ 
فرسفاده شد . 

و دز عرسن نار ار رها باز که افاغنه در شیراز منمزم 
شدند همواره از هی طرف جمعی از آن قوم برا کنده بپندوستان و امکاه 
وا کین ریا کف سر کر مارم ههد خن ستاه کتتجو 
الحق تکلبف ممانعي که به محمد شاه مینمودند سرون از حوصله وسم 
و بط وی بود. 

و نادرشاه تخربب قلعه قندهار فرمان داده مردم بازار این 
آنرا افو آیاد سکنی فرمود و صوب غز ندن و کابل در حرکت آمده کونو ال 
قلعهٌ کابل را بیفام داد که ما را بمملکت محمد شاه کاری نست اما این 
حدود چون ممدن افغان است و معدودی کر ختگان نمز بایشان بیوسته اند 
غرض استصال این قوماست‌هر اس بخویشر اء‌نداده درم ر اسم مهمانداز و 

تدای وی کانن ول ی واه ان دس 
و حدال شدند و تصییعت و یفام ایشان را سود نکرد فوجی از قزلباش 
هثل اشان و تخرب قاعه ی و موق یی عونت ار ابیت 
برخی فرداد بر اور کند محصوران‌امان بافته قلعه را خالی نموده برعستی 
برداختند و در آن حدود هر حا افاغنه فراهم هه موفزاه لشگر ش شن 
ابشان رفته قتل مسنمود. 

و تادرضاه از توقف معمی خان ضایت آزرده‌شده چنده کی از 
محثیر بن کابل‌را زبانی بیفامها داده بذاهجهان آباد روانه ساخت که ببادشاه 


و امر ا برس‌انند و خود در کابل توقف داشت فرست‌ادگان بلاهور 9 


۲۷۸ 
بخاهستیان آباد رفنند و کس‌سخنی از انعان شید وا عشه رید 
از از کاب یکی از لشکر بان رده سواز عمرآدنمودهتفارت فرساه چون 
بجلال آباد رسبده در خانه فرود آمدند جمعی از مه کار آن آنجا برگردان 
جوم نموده اول سالا ح ایذانرا در ربودند و آخر ده کی از اشان را 
کفته یکی فر ار تابن نموده صورت واقعه باز نمو د 

قرشنت قابت تاهر شام ور کا من برس ما سنوی فاعه 
آن حدودرا قهر و قتل نموده ود از استماع خر گشته شدن آن ده نفر 
سقرار شده صوب حلا د آباد ای ند و آن شهر را فتل عام فر موده 
خلق انبوه نا چیز شدند و از غرایب اینکه زا وشن قانلان آن 
ده نفر خلعتی ازسرکار محمد شاه معین شده بود ارسال گردد و قتل عام 
جلا ل آباد عائق آن شد . 

و از آن ی ورودنادر شاه تکادل در هند شیوع بافته بود 
خان دورانامیرالاهراونظاءالملك بعحاربه وی معین شده در شاهجپان‌آباد 
اقاهت دافتتکه اواوه وه و فیا غنا قرب صوب کابل منتشر مباختند 
ان ندز بزعم اشان از تدیرات 0 بود . 

و از سوانح ابران که در جلال آناد مسموع نادر شاه شد مقتول 
شدن برآدرش ابراهنم خان بود که ویرا امبرالامرای آذربایجان نموده 
فرروار السلطتت ‏ هه اهاسی :داشت عونت فتفعار و کنل‌فرار کته 
حماعت لزگی هسنعد شده تلگزت خاش 5 قریب بایشان است اشگر 
کش‌دند ابر اهیم شان ج کوو. ان مملکت در آمده با آن قوم مصاف داد 


و .شمّل رسمل نادرشاه چنان التفاتی این قطبه نموده فوحی از سیاه ۳ 


6 وا کت 

رخصت نموده حدود شیروان فرستاد و خود صوبت پیشاوردرح رکت آمد 

ناصر خان حاکم صویهُ کابل که در بیشاور هیبود با فوج یکه داشت 
بر سر راه رفته حجمعی از افاغنه آن حدود نیز فراهم آوزده گنود های 
صعب و و ادبهای تنگی را باعتقاد خویش محکم و مسدود ساخته بود نادرشاء 
وی تام کرد که من در فلان روز خواهم رسید بهثر آن‌که از سر راه 
در خبزی ستن در نگرفت و روز موعود ن‌ادرشاه برسید و خلقی انبوه 
از افاغنه و فوح ناصر خان بوادی هلا رفتند و خان مزبور زنده گرفتار 
شده مد از چند روز اعزاز بافت و نادرشاه سلده پیشاور نزو نموده از 


بقیه احوال راقم 
حر کت از لاهور-ورود سر هند-آمدن نادرشاه بلاهور 
مغلوب‌شدن‌حا کم لاهو ر-نهضت نادرشاه تیصو ب‌۵هلی 
روانه شدن رافي از سرهند و رسیدن بدهلی 

تا کر شحاب خاصه در شهر لاهور فزع قیامت بر خاست‌ و 
من در آن شهر به بیماری صعب کرفتار شده بر بستر افتاده بودم و چون 
خلق هندوستان را تیک شناخمه از اوضاع ابشان ملول و از ادرالك و 
ت امغان با تمام داشتم بر حال عجزه و زیر ستان دل سوخت‌و 
در ظرف آن مدت قدرت روانه شدن بصوب خراسان نیافته بودم و چون 
بلقین عیدانستم ۳1 ضاع مقتضي ورود نادر شاه بهندوستان است و صوبه 
کایل و ات بودو حرکت من ای میسر آعدی ناچار بپمان راه بودی 


و طسیعت و مدش اهل این هبار مقتضی آنکه لا مدا له رفتن مرا محر أث 


ححم ۸ ۲ یت بت 
امدن او دانعد وین معنی نبر ه روه خاطر وعاهی شده بود و قطم نظار از 
مانده ودم در آنوقت که اف جنان افتاد و در صورت احوالی آن مردم 
امدد رود دود و در حود طافت ما حط ه اوضاع حال و مال تیان 
نیافتم و اسیت اختلال احوال حالت معاشرت با اشگر قرلباش نود ناچار 5 
صضعف و نقاهتی تمام ازلاهور «صوب سلعطان دور بر کی تمووه‌ان وا 


ی بر امد دود و ۱۹0 دس بغارت و تعما در اورده جندین هر ار 


۳۳ 


فعلاع الطر بق شوارع ۳ فرو ؟ فته ك_ روز در قراء آن میحال توفف روی 


داد شین سر‌هند در امده و تسام آن ایام چه ی و چه در مسازد 
ی و حدال و مدافعه تا : 

و نادر شاه یکنار لاهور رسید ذکریا خان حا نم لاهور با چهارده 
دانز ده هزار سوار سیاه و استعدادخود ی ی آبی که متصل شهر گرد 
رای ره تقو ات یت ار کته اوه ر کستسای وس که 
هند هر دو نیز از غرائب است الفصه نادر شاه با فوجی از لشگر اسب 
هو وا ذشت و چند سوار قزلباش بر سیاه لاهور تاخته شعجاعان 
و بهادران ایشان که در سواری ماهرتر بودند. بگر بختند و بافی بوم بر 
اد متلاشی و معحدر شدند ی حاکم با مسودان شلعه در ۳ و نادرشاه 
با سپاه متصل بشهر نزول کرده حاکم لاهور عربضه نیاز واعتذار فرسناده 
متا اما که هافر شاه امه خر تولف یافی خ‌بلستون 


سایق ۳ قر ار مر اند و نادر شاه جم‌ی را در قاعه هون گذافته «صو بت 


شاهحجها ِ آیاد د‌ کت ۳ میعمد شاه با اما ۹۹ جرد 
0 ك‌ ّ تن 9 ِ سححح را رو لس و 


۲۷/۱ مس 

اه بود که از شهر هر فت ی تمام می "۳ ی 

من از سرهدد که شای خراب و محصور اشگردزدان نود باجمعي 
سادگان 3 فراهم 9 با خود داشتم بجانت دهلی روانه شدم 
و از مىان ات محمد شاه که قربت او ماه دود چپار منزل رام طی 
نموده باز دحام تمام دو دند ور نمو ده ۳ در آمدم و دعل از ایام جند 
از آن شپر شور ده اوضاع با دوسه خدمنکاران کوشه کرفنم ۱ 

رسدن نادر شاه در ین گرنال 
و مصافدادن بامحمد شاهو غالب‌شدن - نز و ل‌نادر شاه قلعه‌شاهجهان 
۲ باد_طغیان سکنه دهلی - قنل عام دهلی-گرفتین نادر شاه سئد 
و کابل را تصرف خود - نعیین نمودن مح<مدشاه ببادشاهی‌هند و 
تاهل بسر نادرشاه 

و نادر شاه دو سه توت نمز از لا هور ۳ رسدن بلشگر هندوستان 
بلغام روانه ساختن همحمد خان ابلچي و دیممد شاه نمود و ابلحی 
مد ور را همراه داشتدد و رخصت تفت واگ وید ارف معلوم نمشد 
3 غرض از نگاهداشتن او چست تا نز نادر شاه رسدده در موضع 
کرنال که چهار مدزلی شاهحجپان آناد است ثلا ِ" دست داده جنگ در 
پیوست عندیان تویخانه بر گرد خوش چیده محصور بودند و فوجی از 
فزلباش نمر براطراف‌ایشان تاختن آورده ام و شد ۳ انفان مشود 
و فحط و غلا در آن لشگر افتاده حالتی که در عالم غرور گمان تکرده بو دنل 
روی نمود و نادر شاه اشگر نذو کشت و کم عصی را در مرت خباع حود 
کگذاشت و با فوجی بر سر اشان رانده برهان الملك زنده خت‌کشن که 


تس ۲ 

ها قرو ان امس الاعرا دیهان را درو وس او امرای امین 
5 گنهن بقل رسیده شب بمدان آمدو محمد‌شاه و یا سیف که هتوز 
خلقی بشمار بودند چون سواران قرلباش را منتشر بافته هراس داشتند 
طاقت و مجال فرار در خود ندیده بر حای نماندند و هر کس فرار کرد 
۳ بدست قرلباش نتفتاد رعابای آن حدود وبرا زنده رک وتو ان 
که از خونش مسکتافتته عردان ساخته سر مددادند. 

القصه نظام الملك و محمد شاه با مضی مقربان موسل و اعتذار 
۱ تادر شاه رفته امان سافتند و نادرشاه محمد شاه را تسیی نموده 
نوید عدم تعرض بان و ملك و ناموس داد. 

القصه نادر شاه با هر دو لشگر و درآمده در قلمه شاهجهان آباد 
نزول نموده و محمد شام نیز با وی در قلعه بود و امرا و لشگربان هدند 
بوضع معمول سایق در مسا کن خود قرارگرفتند و این بتاریخ نهم فی‌حجة 
الحرام سال هزار و صد و پنجاه و يك بود و چوتت هنگام عصر روز 
بازدهم شهر مذکور شد هندیان ی در افکندند که نافرشاه در گذشت 
ی امک که وفات یافته و برخي را سخون_ اینکه بغدر و تمهید 
محبتگاه هلوت ۶ وینهغال آخ‌خال فر باتساعت موتاو قزرت درف 
و وی صحیح و سالم با جمع کثبر در قلمه نشسته بود و ابواب آن شب 
و روز مفتوح و بفصل مپمات مشغول و برخی از سپاهش در حول فلعه 
و ما هاش رما کم ور کتان فوفی که عان شیر اس فرورد 


آمده بودند . 


ات 
احمقان کم فرصت با اسلحه و براق ازدحام و شورش افکنده بقتل و 
تاراج قزلباش همت گماشتدد و ابرت_ هنگامه تمای شهر را فرو کرفت 
قرلب‌اشیه که نوم زبان هندبان نمی کردند و خبر از جایی نداشتند 
متفرق بکذو حز هر کوچه و ازار شیک بودند هندبان غافل باشان 
تک وی وه شب دررسید شورش انگیزان .د مال اصلا آرام 
نگرفتند و آن هنکامه در افزایش بود و چون مکرر حقیقت حال برض 
ناقزشاه رسکا شرا امر نود که هر کی خرها و .عفام شید ارام > فه 
بانتقام نپردازند و آکر هندیان بر سر ایشان هجوم آوردند مدافعه نمایند 
و در آن شب هیچ کی از امرای هند که واقف کار بودنداصلا متعرض 
تشک ازیو ان هورق بمت وهی قاری کش الاسستشت 
از نار شاه کر فنه برای اطسنان و محافظت خود نخانه برده بودند در 
مذازل اشان مقتول شدند و ا آنکه در جنگ رال قریت به سست 
۳9 از قزلباش اند بزخم تبر مجروح و زناده بر سه کسن مقنول نشده 
بود در این واقعه قریب بهفتصدکس از آن طبقه بقتل رسید . 

بالحمله چون روزشد همان آشوب دراشتداد بود نادرشاه صبح ازقلعه 
سوار شده‌بقتل عام فرمان داد و فوجی ازسوار و پیاده بان‌کار مأمو رگشته 
باشا نگف ت که تاجایدکه یکی ازقر لباش کفته شده باشداحدیرازنده نگذارند 
کف لاش شاه تل ورغارتت. بردم‌سمازل و سا کر آن هیقر آمتند 
و قتلی بافراط کرده اموال بیغما و عبال باسیری بردتد و بسیاری از آن 
شهر خراب و سوخته شد چون صفي, هی تعد:د کشتکان از 
حساب در گذشت‌نادرشاه ندای‌امان شبةالسف درداده لشگربان ی وا 


کردند و پی از چند روز که شوارع و مساکن پر از اجساد مقتولین ود 


مت و پر چات 


هوایعقونت بافته عدور نیز دشواری داشت حکم به جات ارن ول 
شهر در هر گذر آنیا را جمع آورده با خس و خاشاکی که از عمارات 
فرو ر بخته ود بی آن‌که شش هسلم و کافر شود همه را سوخت. 

و نادر شاه ذخاگر یادشاهی را تصرف آورده از دم نیز زرها حاصل 
شد و چون سیب دواعی شتاب دز معاودت داشت تسامی ملك سند و 
صوبه کابل را با بعضی محال پنجاب که به تنخواه صوبةٌ کابل است از 
مدا هندوستان و تصرف محمد شاه وضع نموده ملحق بممالت ابران 
ساخت و محمدشاه وام‌ای هندرا طلبیده مجلسی بداراست و محمدشاه 
را جیقه دادء اما را خلعت بخشید و نصایح نموده بسلطنت بگذاشت. 

هد زا فاد آ ریگ زیب پادشاه را بحبالهٌ تکاح بس رکوچك 
خود نص ال و باه داشت فراورده ماریخ هفنم صفر سال هز ار 
وندو شاه و دو از شاهخهان آبادطیل امتاجمت کوفته باز گت 

ممنول تال بادشاه ۳ شاه‌طم‌ماسب 

مدث سلطذت سلاطیین صفو به موسویه انارالزه 
پر هانهم - تنمه احو ال راقم 

و ازسواسی که درهمین روز درابران روی داده مقتول‌شدن شاه 
طهماسب صفوی در بلده سبزوار اه 

چون نادرشاه سر بزرکی خود تا قلي میرزا را در ابران تایب 
گذاشته بهند آمده بود روزی‌که عوام شاهجپان آباد بدروع مکی ویرا 
شپرت داده بنیاد شورش کردند همان روز این خبر باطراف انتشار بافته 
بابران ایس که و هنوز کنب آن معلوم نشده بود رضا قلي ۳ که 


خی ان 
در مشهد اقامت داشت کر کار خود افتاده حیات آن یادشاء نوجوان 
را با اینکه ه سگز دز عرش آن مدت بر سر داعبه سلطنت نیامده بود 
و باسانان بحراستش قنام داشتند منافی کار خویش دانسته اشارت‌قتل 
نمود و او را از یا و اورده بمشهد مقدس آورده مدفون ساختند وسرانش 
عیای میرزا و سلیمان میرزا که هی دو صغیر بودند نیز وداع دیر فانی 
نموده اولاد از وی نماند . 

و از نوادر اتقاقات اینکه ما درحالتی که اصلا فکر و خیال متذکی 
هه ان نات وا فا سیف ان کسا ماش وله کسید که 
هدت دولت سالاطین صفو به لفط صفو بون است چون ملاحظه نمودم دیدم 
که مطایق بود چه خروح خاقان سلیمان‌شان شاء اسماعیل از دارالسلطنه 
لاهیجان | گرچه در نپسد و چهار است ایا جلوسش بر سریر سلطنت 
درداراللطنت تب یز بتار بخ نهصدو هفت روی‌داده وخلع عباس میرزا از نام 
سلطنت و جلوس ادرشاه جنانکه نگاشته شد درهزارویکصد و چهلو هشت 
واقع شد یی مدت سلطنت این سلسله دوست و چهل ودو سال خواهد 
و با عدد صفوبون مطایق است. 

مجمالا چون شمه از این واقعات بالءعرضش بقلم آهد و خامه و دیگر 
سن لفات ده ور بقیه این حالات. نیست | کنون چند کلمه از خاتمه احوال 
خوش نذاشته افتصار مینماید. 

ما از ور وه تا هساان اباف تا ال تفر که خر شا 
هزار و یکصد و پنجاه وچهار است سه سال وکسری گذشت هکه درین بلده 
اوقات سر رفته و ببوسته در خبال‌حرکت و نجات زاین کتور کذ بغات 


مسافر افتاده بو ده ام و از کفنش موانع عایقه مسر ندا مده از راه ناهمو ار 


۲ 
زندکی شهام ورسته عرحله بقتم: استوار یو و شکب پیموهة آم و کالة 
عنصری از هجوم الام و اسقام درهم شکسته وقوای نفسانی افسرده وعاطل 
سر در جیب خمول کنیده اند | کنون ءاجزو ناتوان کوش بر ندای رحیل 
نشسته ام . رب آن تعذسنی فانا من عبادك وان تغفرل فانك انت الغفور ار حیم . 
فطرت و حبلت را پاسکانه کتوز ون وافباد اتتایین ومایه انسي 


نود و چون در امدن اخنباری بود و نه در رفتن وی تفن عرش 


ساخنم ۰ / بابان ( 
یمان سفر نامه حرین بایان رسید و ۳ مر میدانیم در ۳ دو 


۱ - چنانکه پیداست شیخ محمدعلی حزین از هواداران خاندان 
صفوی بوده و اینست در نگارشرای خود هم از هواداری باز نابستاده است 
و در چند چا دیده میشود کار های تار بخی که از نادر سر زدء همجون 
کگنادن مشپد وختگ با اشرف آفغان و عانتت امزم رح انفا رأ نام شاه‌طهماسب 
می آورد و چنین وا می‌نمایدکه این دارها باندیشه و كارداني شاء‌طهماسب 
انجام می‌گرفته و نادر یکی از کارکنان او بوده . ولي راستي جز اینست 
وی اشت ی ارم رل یی کرش اه ی 
در بیکارگی ۲ درماندگی ماننده پدرش شاه سلطانحسین بوده است. 

۹ حزین گاهي نیز نام خودرا. بمنان آوردء چنین وا ی نماید 
یکمرد دور اتدیش و سیار کاردانی بوده و بشاه سلطاتحسین و با بشاه 
طهماسب و دیگران راهنمایی هابی یر وق : نبز برای خود ایکا 
بلندی نزد شاه طوماسب نشان میدهد چندأنکه طهماسب بدیدن او مزم امه 


۸۷ 


و درخواست همراه بودن در سفر اژو می کرده این داستان شاید هم راست 
باشد . زیرا طهماسب یس از دبوستن نادرشاه باو چندان دستی درکارهای 
کشوری نداشته و شکفت فتیرخ ای بحزین و ماناد او ی برداخته . وای 
کاردانی و دور آندیشی و راهذمایی که حزین از خوشتن می‌ستاید باور 
اش اي کشا که لد خرد و هوش درستی دارد و کاردانست در 
چنان هنگام شوریده دامن مردانگی یکمر ژده بجاره گرفتار بهای مردم 
می‌کوشد و نام بزرگی از خود در تاریخ میگ زارد و ما ی دشیم حزین 
در آن زمان سختی و پات که مردم ابران را بوده جز قافیه بافی و 
معما سازی وماده تاریخ نوسی کار نداشته چنانکه در همان هنگامها چندین 
دیوان شمر برداخته است . از چنین کسی کار دانی و دور آندشی باور 
نتوان 59 ۰ 

رش سر و تاد که از نادرشاه ترس داشته وگربزان 
بوده و همیشه در بی نوانگاهی ی تاره نمیدانیم حپهت این چه بوده 
و نادر را با او چه کنه در میان بوده ؟! اي متا شود ان او بشاه 
طپماس مایه ین دشمني بوده نادر تا این انداژه سکار نموده که باشنایان 
شاه طهماسب بیردازد . اینست این بخش نیز از چدز های باور ی 
سفرنامه حز بن ی باشد. 

با اننیمه از دیده تاريخي سفرنامه حزین در خور ارج است و ما 
بار دیگر بر آقای محمدی سپاس می گزاريم . 

ابن کار که آقفای محمدی با سفرنامه حزین کرده باید دیگران با 
ی که کارا وه ری ان که 


نایت آتبارا تگهداشت و از سوی فو هر کدام فزوناها و سخنان سگرده 


۳ 


آميختة خود دارد بابد هی یکی از آنها را نیز از فزونیها وسخنان ببهوده 
پبوانست وآنحه تار بخ است چاپ نمود. از آ تون ۲۱ دارم و 
برخی جدانست که اکی سته ناد شاید يك ده اه باز نماند چنانکه 
ثار بخ اف توافت ید سکمان مك ده يك بیشتر تاریخ ندارد. از 
کتابیابی که شایسته پیراستن است ناریخ جپ‌نکشای نادریست که 
میرزا مپددخان استرابادی نوشته این کتاب بسدار سودمندو در تاریخ 
نادر شاء دگانه کاب درست است وچون درست سنجده شود با یه و2 
«مماتند نادرشاه مدرزا مهدیخان بجابلوسي هم نگراییده و تار یج راجز با 
زبان راستین نتوشته وبا آن کوچکی تنه کتاب ۲ کاهی های انيوهي را 
در بر دارد و رویهمرفته یکی از ارجمند ترین کتابای فارسی است و 
تنها آهویش پار عبارترای بیجاست که بنام زمینه چینی با بگفته فن 
بدبع «براعت استهلال > در آغاز هر گفتاری می آورد و در جا‌ای دیگر 
رظان و تشیة: ورمانید آن‌باسعکی: داره ررهسن ناک آلود ی اعت قدد 
خواندن این کتاب دشوار هي مایت و اکان بسیاری از پرداختن بان 
خودداری هی اند . بت 4 تاریخ نادرشاه در خور آنس تکه ظر کش 
بارها آن را بخواند اشست باید کتاب میرزامپدیخان را از این آلودگی 
تفرون آوزدوا کر کس خراندان‌را ارس زر فنه‌ سار تبای‌سادموفارسی آمروزی 
بیاورد کار سبارسودمندی را انجام دادم است و چون در سفرنامه حزین 


دیشر کت از دادرشاه شده در پابان آن این ناد ۳ ۳ ناسحا ندانستیم . 
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کتانهای دارنده ان نابیای انیا 2 


۱ دی قاران کسام هن ۵ر ۱۳ ربال 
۲ - تاریخ خوزستان . ۸ « 
۳ تاریخ هجده‌سالهة آذربایجان دوبخش » 
6 -آیین بخش دوم ( بخش یکم نیست ) 
۵ -نافهای شهررهاو دیه‌ها دفتر دوم ( یکم تیست) ور « 
٩‏ - ار یخحه شیر و خورشید ور « 
۷ فانون دادگری و وت 


همگی این کت بها در تپران در کتابخانه های طهران ۳ خاور و 
شر کت طیع کتاب ودر ثدر دز در کتابخانه سروش ودر رضایبه کر ک نداد 
فرفانی و در اهواز در کتانشانه صافی سماهای ناهبرده ده فروش مشود 
کیانیکه خر سردا احطا ها تج هی اردفر نو آهید: 


ام پلوتارخ بدارنده بیمان ربط ندارد واز ما خواسنه شود 


فر هك سمان 


مه 


در م‌شماره کلمه هایی اون ۳ شماره را می‌آور نم و بداست که باره‌ای دو سه 


بار آورده خو اهده شد ۳ نز باره کلمه‌ها که زد سباری از خوانندگان روشن اس اورده 


اخشیج 


میشود تا همگی از ۲ 


بر با بش ۰ 


ان در تفای 

تخوس در نوزه کدی 
غبص وی 

تسین تردن ز نهار 

سین #«همتی اه ت 


ی 
عفو .ردن سبردن 
سوه هم سم شان 
فسمت مودن مه 
رات رن و 

رس شفر 


۳۹ 1 
وهم عصور ستاو رر 
1 و ۳ 
ی گز ارش 
سییر 
شاد سر اوه 
نی تراسا 
استیدا نود 
ستنداد نژوهش 
مرف هدن 
۰ » سین 
وش ات تا 


دعل و ارونهگویی 


س0۳ شمداستان 
شيامه ناد کردن 
سخاو ت 


و 
درك ردن 


راصت 


تردن +صواودن 
۳ 


۰ نج 
بر امس و دن 


۰ ۳ 


